رسالة النقط والشكل 
(آنكاراء مجموعةهً اسماعيل صائب. ش 7//ا8ه) 


تاليف . ابويكر محمّد بن السرىئ + السعراع 


تصحيخ و برجهه: : حميدرضا مستفيدٌ 


جكيده: رسالة النقط و الشكل ازابن سرّاج. نحوى و شاعر بغدادى (د ١‏ ”"ق), 
يكى ازكهنترين و مهمترين منابع در علم علام تكذارى خط قرآن يا خط 
عربى به شمار مىايد. 

ابن سرّاج در اين رساله به دو موضوع تقط (نقطهكذارى حروف 
همشكل) وشكل (زير و زبروعلامت كذارى) يرداخته است. اودر ابتدا روش 
نقطهكذارى حروف متشابه را بيان مىكند» سيس به توضيح علائم مختلف 
مىيردازد وآنرا در نوشتههاى معمولى (دفاتر) وقرآن توضيح مىدهد. 

وى مانند بيشينيان و معاصران خود در قرن سوم و اوايل قرن جهارمق 
هنوز بر به كاركيرى علائم ابوالاسود در خط قرآن أصرار دارد و از بهكار بردن 
علائم خليل؛ يعنى فتحهء ضمه و كسره امتناع مىورزد و در اين بخش 
بيشتر به كفتدهاى ابوعمرو بصرى (د 05اق)» از قراء سبعه و يكى از 
ييشكامان نحو بصره تكيه دارد. 

او همجنين وقف و انواع مختلف آن را در زبان عربى بيان م ىكند ودر 
شرح جكونكى كتابت همزه خواننده را به كتاب ديكرش» كتاب الخط؛ ارجاع 
مىدهد. در بارهاى موارد نيز بنا به ضرورت به مسالة رسم المصحف 
(نكارش و املاى كلمات قرآن) اشاراتى دارد. 

در اين جا تصوير نسخة منحصربدفرد اين رساله كه اصل آن در 
كتابخانة اسماعيل صائب در آنكارا و عكس أن در كتابخانة مجتبى مينوى 
در تهران محفوظ استء به همراه متن تصحيح شدة عر بى و ترجمة فارسى آن 
به جاب مىرسد. در جاب متن عربى رساله تلاش شده است تا علائم بهكار 
رفته در خط. كه موضوع اين رساله است. به همان شكل بازنموده شود. 
كليد وازه: رسالة التقط و الشكل؛ ابن سرّاجء ابوبكر محمّد (د ١2‏ اق)؛ 
نقطهكذارى؛ علام تكذارى (خط)؛ قرآن؛ خط؛ وقف (زبان)؛ كتابت همزه؛ 
كتاب الخط؛ رسمالمصحف. 


« دكتراى علوم قرآن و حديث؛ عضو هيأت علمى دانشكاه آزاد اسلامى. 


اجكر سعقه ين السروونين الداع فموف و امير 
بغدادى (د 8١"'ق).‏ بعضى تاريخ ومحل ولادت اورا 
نامعلوم مى دانند١‏ و برخى نيز محل ولادتش را بغداد 
دانشعة انك 

وى دركودكى به مجلس درس ابوالعباس مبّرد رفت 
و مورد توجه استاد قرار كرفت وسالها با او ملازم بود, 
ولى از استادان ديكر او اطلاععى دردسثت ا ليستةء در علوم 
عربيّت كتاب سيبويه را به خوبى فرا كرفت و نيز به 
موسيقى و منطق روى آورد. او با بزركانى همجون 
ابن مجاهد ‏ اولين كسى كه قرائات را در هفت قرائثت 
منحصر كرد و كتاب السبعة فى القراءات را نوشت ‏ 
دوستى و مؤانست داشته است» و نحويان صاحب نامى 
همجون ابوعلى فارسى؛ زجاجى و رمّانى از شاكردان وى 


رسالة التقط والشكل 
خط عربى در آغاز خالى ازهركونه علامت ‏ اعم از نقطه 
و زير و زبر و علامات اعراب ‏ بوده است»ء از اين رو 
كَدكاه اشكالاتى در خواندن نوشتههاء بهويذه قرآن» 
ايجاد مىشده است. 

اين اشكالات كاه در تشخيص حروف متشابه و كاه 
و ا ل ال ل 

مضسيين كوششريعا براق تكامل يخهيدن به خط عرق 

بنا برنقل مشهور ‏ در نيمة اول قرن اول توسط ابوالاسود 
(دوعق) صورت كرفت كه عبارت بود از اعرابكذارى 


خط قرآن با استفاده از نقطه. يس از آن در نيمة دوم قرن 


فاتحى نزاد. /111. 


1 محمد 91/2ا: "7١ل‏ 


نامة بهارستان: سال دهمء 217/8 دفتر 18: عع 


اول» كام ديكرى در اين زمينه برداشته شد و آن عبارت بود 
از نقطهدار كردن حروف همشكل و متمايز كردن آنها از 
يكديكر. سيس در نيمة قرن دوم علائم فتحه؛ ضمه؛ كسره؛ 
سكون و تشديد توسط خليل بن احمد (د “'اق) وضع 
كرديد. ازاين سه اقدام, ابتكار ابوالاسود بيش از جند قرن 
دوام نياورد ولى دو ابتكار بعدى ‏ با مختصر تغييراتى - 
تابه امروز در خط عربى باقى است. 

دراين خصوص ازكذشته تا زمان حاض ركتبى تأليف 
شده كه به جرأت مىتوان كفت مهمترين آنها كتاب 
المُحكّم فى تقط المصاحف تأليف ابوعمرو دانى 
(د ***ق) است. از ديك ركتب مفصل و جامع در اين فن؛ 
در بين كتب متاخرين؛ كتاب ارزشمند دليل الحيران على 
مورد الظّمآن فى فَبَّ الرتسم والضبّط تأليف شيخ ابراهيم 
مارغنى تونسى (د ١٠اق)‏ است كه شرح منظومة مورد 
الظمان شيخ محمّد شريشى فاسى(د اوائل قرن هشتم ق) 
مشهور به «خراز» است. 

رسالة حاضرء يعنى رسالة قط و شكل ابن سراج, كه 
شايد بيش از يكصد سال ييش از المحكم تأليف شده استء 
يكى ازكهنترين و بالطبع يكى از مهمترين منابع اين علم 
به شمار م ىآيد كه ظاهراً تا بيش از جاب حاضر در نامة 
بهارستان؛ يكى از حلقههاى مفقودة اين زنجيره محسوب 
مىشده است. جه اينكه آقاى دكتر عزة حسن نيز در 
مقدمة خود بر المحكم هفده اثر در موضوع علامتكذارى 
خط قرآن يا خط عربى واز جمله رسالة ابن سراج را نام 
برده ومىكويد: «لم يصل اليناشىء من الاسفار التى الّفها 
هؤلاء العلماء».” در دائرةالمعارف بزرك اسلامى ذيل 
مدخل ابن سراجء اين كتاب جزو آثار خطى و جاب نشد 
ابن سرراج ذكر شده است.” 

ابن سراج در اين رساله عمدتاً به دو موضوع تقط 
(نقطهكذارى حروف همشكل) و شكل (زير و زبر و 
علامتكذارى) يرداخته اسيك :وى :در اغا روش 
نقطهكذارى حروف متشابه را بيان مىكندء سيس به 
توضيح علائم مختلف مىيردازد ودراين بخش نخست 
اعرا ب كذارى نوشتههاى معمولى و سيس اعرا بكذارى 
خط قرآن را توضيح مىدهد. نكتة جالب توجه اين است 
كه وى نيز همجون بيشينيان و معاصران خود در قرن سوم 
يا اوايل قرن جهارمق ‏ يعنى يس ازكذشت سه قرن واندى 
از ابتكار ابوالاسود ‏ هنوز بر به كاركيرى علائم وى در 


عرّة حسن» /6: ”39 (مقدمه). 


خط قرآن اصرار داشته واز به كار بردن علائم خليل يعنى 
فتحه؛ ضمه: كسره امتناع مىكرده است. كويى جايكزين 
كردن علائم خليل به جاى علاثم ابوالاسود نوعى دست 
بردن در خط مقدس قرآن محسوب مىشده است. وى 
در اين بخش عمدتاً به كفتههاى ابوعمرو بصرى (د 
؟0اق)» از قراء سبعه ويكى از بزركان و ييشكامان نحو 
بصره تكيه دارد» واز آنجاكه مصاحف در كذشته فقط به 
روايت حفص از عاصم كتابت نمىشده؛ در مورد ضبط 
وعلامتكذارى قرآن: قرائات مختلف را مد نظر قرار 
داده و در اين ميان به قرائت ابوعمرو توجه بيشترى 
3اشيته: اسيت: 

مرحي دق اغبلى ابخوساله ققط وقك | بوكو اسك 
ولى در يارهاى موارد ابن سرّاج بنا به ضرورت به مسالة 
رسم المصحف (نكارش و املاى كلمات قرآن) نيز 
اشاراتى دارد. آنجه در اين ميان فوقالعاده حائز اهميت 
است اين است كه اين رساله نشان مىدهد كه ابو عمرو 
بصرى (از قراء سبعه)» يزيدى و ابن سرًاج بر خلاف 
ابوعمروذانى _كه ازبوركترين علماء علم رسو المصيحف 
به شمار مىآيد ‏ به طور صد در صد قائل به توقيفى بودن 
رسم المصحف نبودهاند. به عنوان نمونه نكاه كنيد به 
بحث كتابت كلمة «أتبتكم» در صفحة *3”, كه ابن سراج 
به جاى استناد به روش مصاحف بيشين در كتابت اين 
كلمه ‏ آنكونه كه روشدانى در المقنع است - از قول 
يزيدى و ابو عمرو بصرى به ذكر قاعده و نظر اخفش و 
سيبويه مى يردازد. 

در قسمت ديكر به مسألة وقف وانواع مختلف آن در 
زبان عربى ‏ اعم از اسكانء روم» إشمام و تشديد ‏ 
اشاره كرده و براى هر يك علامتى معرفى مىكند. 

كتابت همزه ‏ حتى در زمان حاضر و همجنين در 
رسم الخط فارسى - مسألهاى است قابل توجه و حائز 
اهميت كه توجه اهل فن را به خود معطوف داشته وكاه 
دشوارىهايى را نيز در بر دارد. اين موضوع در كذشته نيز 
در كُتب رسم و ضبط از جايكاه ويزهاى برخوردار بوده 
اسيك وازرن رماله كيز أؤ اب افر معنا سيك 

وى در بحث علامتكذارى خطوط غير قرآنى 
و به تعبير خودش «شكل الدفاتر» ‏ به اين علائم 
مىيردازد: فتحهء ضمهء كسرهء سكونء علامت ادغام؛ 
أماله و علامت همزه؛ كه در توضيح همزه و علامت آن» 


فاتحى نزاد, :١31/‏ الاع, 


علاوه بر كفتههايش در اين رساله؛ خواننده را در جند جا 
به كتاب ديكرش كه از آن با نام كتاب الخطه ياد مىكند 
ارجاع مىدهد. از عنوان اين كتاب اين طور به نظر مىآيد 
كه موضوع آن فقط خط و املاء بوده استء اما در واقع 
كشكول كوجكى است از برخى نكات صرفى» نحوى, 
روشهاى مختلف وقف ب ركلمات و برخى لهجدهاى عربى 
و روشهاى متفاوت عربها در نحوة املاء و نكارش 
برخى كلمات؛ هرجند محور اصلى در اين كتاب خط و 
املاء مى باشد. البته اين روش تأليف» در قرنهاى دوم و 
سوم روشى معمول و متداول بوده اس تكه كتاب سيبويه را 
مىتوان نمونة بارز آن دانست. ابن سراج كه خود از 


4 بهكوشش عبدالحسين محمّدء مجلة المورده ج 0 151/2م. 


كتاينامه 


نحويّون بغداد بوده در اين كتاب از آراء نحويّون بصره 
همجون سيبويه وكوفيون مانند كسائى و فراء مدد كرفته 
وازاقوال استاد خود مبرئد بهره برده است. 

در صفحات آتى نسخة منحصر بدفرد رسالة النقط و 
الكل كد ادل أن در كما ريدافة البماعيل ضاقي افر كارا 
(ش 057/7) وعكس أن د ركتابخانة شادروان مجتبى مينوى 
در تهران (ش 84) محفوظ استء به همراه متن مصحّح 
عربى و ترجمة فارسى آن به جاب مى رسد. 

در جاب متن عربى اين رساله تالاش شده است 
اعلائم يدكاز رقي تريغ كه موضوع اين رمبالة ابيقة 
به همان شكل باز نموده شود. 


ابن الجزرى؛ محمّد بن محمّد (بىتا. النشر فى القراءات العشر. تحقيق على محمّد الضباع. ج. القاهره: المكتبة التجارية الكبرى. 
(1617ق/1347م). تقريب النشر فى القراءات العشر. تحقيق ابراهيم عطوه عوض. القاهرة: دارالحديث. ط١.‏ 
انيس ابراهيم؛ عبدالحليم منتصر عطية؛ محمّد خلف الاحمد (1141م). المعجم الوسيط. استانبول: دار الدعوة. 


بيروت: عالم الكتاب. 


بيروت: دارالكتب العلمية. 
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الاسماعيلية» مصر: مكتبة الامام البخارى. 


رسالة النقط والشكل 


به نام خداوند بخشندة مهربان 

7/ ابوبكر محمّد بن السرئ السراج كويد: اين كتابى است كه | دو | علم «نقطهكذارى» و«زير وزبرو 
علامتكذارى» را درآن شرح مىدهم. آنجه نقطهكذارى را لازم مى آورد وجود اشتباهاتى است كه براى 
خواننده [متن] ‏ در حالت همشكل بودن حروف - رخ مىدهدء به طورى كه [مثلاً دوكلمه] «جَمّل» 
و «حَمّل» از يكديكر بازشناخته نمىشوندء و آنجه كه [ما را] به زير و زبر كذارى نيازمند مىكند وجود 
تغيير و تفاوت در بناء واعراب استء به طورىكه [مثلاً دوكلمه] «بكر» و «بكر» ونيز «غُودُ» و «عَودِ» 
[أكر يدون عاةاضضيافهة] اد يكدركر ماين نم كردنة: 00 

ازآنجاكه واضع خط [كاه] يك نماد را براى دويا جند حرف در نظ ركرفته؛ نقطهكذارى [ حروف متشابه] 
ضرورت بيدا كرده استء و اكّر براى هر حرف يك نماد قرار داده بود از نقطهكذارى بىنياز مىشديم» 
اين امو عر مطارط1 طن شربيها موهوة سكعل اعد فرننيها براي كاد عون ولبانى لد رفيو أن كليل ايه 
است كه حفظ كردن وبه خاطر سيردن نمادها وشكلهاى اندك و نوشتن آنهاء از يرداختن به شكلهاى زياد 
و حف ظ كردن وبه خاطر سيردن آنها آسانتر است. آنها بيست ونه حرف را در كمتر از بيست شكل ونماد 
كرد اوري كرذداقد [كه عبارضد اذ | #هتميرة 


بم أله نِم الردَحِيمٍ 
7 قال ابُوبَكْرَ مُحَمّد بن السترّي الستتاج: هذا كِتَا بْبَيتْ فيه علم التقط و الشكل. فنقول ان الاش الذي دجا 
الي النقط ما يَعْرْض للقاري من التَصْحِييْف في تشاكل الجُرُوفء فلا يُعْرَفْ جَمَل من حِمَل؛ وَانْ الذي اجو 
الي الشكل تغيين البناء و الإعْرّابء فلا يرف بَكُر من يكن ولاعود مره عود: فلماكان واضج الخط قرت 2 
صُورةٌ وأجدة لحِرَقيْن او اكثر أضْطل الي الاعِْجَام: ؛ و لكان رتم لكل جرف صِبُوْرَةٌ لاستتغتي ين التقطر. و 
ذلك مَواجُوند في خطوط العَجَم» ل : 
تَصُويرهَا بايد استه لمن تعاطي الكثي و حيفظه. فَجَمَعْ تس و عشرين حرفا في بضع عشرة صُْرَة: الهَمْرَة 


م 


1 قالع الس م عر 


2-6 


١ 


رسالة التقط والشّ 


الو «القه كه هميش ه ساكن انيت سدبه يك شكل هسش ده البغ لان بوه [واضيع خط] بايك نقظه 
بين آنها فرق مىكذارد. همان طوركه در ساير حروف اين كار راكرده استء ولى از آنجاكه مىديد عربها 
در تلفظ همزه يكسان نيستندء بعضى آن را به تحقيق' و بعضى با تخفيف' مىخوانند ‏ و مااين مطلب 
را در كتاب خط شرح دادهايم ‏ لذا جون [همزه] هميشه يكسان تلفظ نمىشود, [در نكارش نيز] 
به يك شكل ونماد نشان داده نشده استء يس لازم است با [نماد] نقطه بي نآن وبين الف فرق كذارده شود. 
ب كك حش :«با»», «تا» و«ثا» به يك شكل هستند ودو حرف «نون» و«يا» نيز در هنكام 
اتصال به حرف بعد مثل آنها خواهند بود. وتفاوت آنها بدين شكل است: زير حرف «با» يك نقطه؛ روى 
حرف «تا» دو نقطه؛ روى حرف «ثا» سه نقطه ‏ مانند سه سنك زير ديك -»؛ روى حرف «نون» يك 
نقطه و زير حرف «يا» دو نقطه قرار مىكيرد. و اكر «يا» بدون نقطه مىبود كافى بود؛ زيرا مواردى كه 
شكلشان يكسان است اكر از آنهايى باشند كه به سه صورت' نمايش داده شوند ‏ هر كاه دو مورد 
باشند كافى است كه يكى از آن دو علاممتكذارى شود 
١‏ 


تحقيق: در اصطلاح علم قرائت يعنى تلفظ همزه از مخرج خود وبا تمامى صفاتش»ء از جمله تبر و تيزى آنء مثل تلفظ كامل همزه د ركلمه «ثأر». رك: ضباع» 1157 37 
7 تخفيف: در اصطلاح علم قرائت به سه حالت در تلفظ همزه اطلاق مىشود: الف. تسهيل بِينَ بين» كه عبارت است ازتلفظ همزه به نرمى وشبيه يك حرف مدى 
همجنس آنء مانند تسهيل و به نرمى ادا كردن همزة دوم در «-آنذرتهم»كه تا حدى شبيه «آنذرتهم» تلفظ مىشود؛ ب. ابدال» كه عبارت است از تبديل كامل همزه به 
يكى از حروف مدىء مثال: «ثأر»-»«ثآر»؛ ج. نقل؛ كه عبارت است از منتقل كردن حركت همزه به حرف قبلى كه عملاً باعث حذف همزه مىشود, مثال: «الآرض» 
سه «الرض». و نيز كاهى به اسقاط يكى از دوهمزة كنار هم؛ تخفيف كفته مىشود. رك: ضباع؛ 1017:157١‏ 

ترجمه براساس متن اصلى است كه در آن عبارت «يصور ثلاثه» آمده است. ولى به نظر مىرسدكه در اين عبارت تصحيفى صورت كرفته و به جاى ثلاثه؛ اثنين 
صحيح باشدء بر اين فرض» ترجمه اينكونه تصحيح مىشود: «اكر از آنهايى باشند كه به دو صورت نمايش داده شوند» . 


بارا الي لتر ارب وري ناكا بواجي ل ينما بنقطةٍ كما فجّل ذَلِكْ في 
ستايرّالخُرَوفيء و لكنه وجد العرب يختلفون في الهمّرة :. فمنهم مَنْيُحَقّق أ ومنهم من يُحَقْف'» وقد بَينَا ذل 
في كتاب. فلم كان تلَأْتثبت علي لَفْظٍ واحِدٍ لم ثثئك عَلَي صُودة واجدة. فيج ب الفَرْقْبَيْنهَا وين الالف بالتقط. 

با ل حش : الأ والتأ ولت صُورَة واجدة واضيّف اليه“ في الول النون وآليأً. و فرق ْبَبْتعْن 
بان جل تَحْت البَاءِ نقطّة واجدةٌ وَقُؤْق التاء ثبنتان وقوق النَا ثلاث - كالاثافي - وقَؤْق انون واجد 
وَتحْت ليا ثنتان, ولو جَجَل ألا لا نقطة تَحْتَهَا لكان ذلك مُغنياء من اجل ان الاشيًا المتفقة في صُْرَة وان 
كائع بذ وار ةقلع" فس كانما ينين "كفي أن طلم" احدطنا 


5 ١ 
اى واضعٌ الخط.‎ 


التحقيق -فى مصطلح علم القراءة ‏ عبارة عن النطق بالهمزة خارجة من مخرجها الذى هو اقصى الحلق كاملة فى صفاتها . انظر: الضباع, :157١‏ 17. 

التخفيف هنا ضد التحقيق و هو يشمل التسهيل و الابدال والنقل. و التسهيل عبارة عن النطق بالهمزة بينها وبين الحرف المد المجانس لهاء فينطق مثلاً «أنذرتهم 
شبيها ب آنذرتهم؛ و يقال له «بينَ بِين»؛ والابدال عبارة عن اقامة الألف و الواو والياء مقامها عوضا منها اى ابدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلهاء فينطق مثلا ثأر 
ويؤمنون وذئب هكذا: ثآرويومنون وذيب؛ والنقل عبارة عن تعطيل الحرف المستقدم للهمزة من شكله وتحليته بشكل الهمزة ثم حذفهاء فينطق مثلا الأرض هكذا: 
ا لرض. انظر: الضباع, :55:15 10. * كذاو لعل الصحيح اثنين 

اى شيئين» فانهم كانوا يصورون الهمزة نقطة لا رأس عين صغيرة» ثم جروا على ماكان الخليل قد ابدعه من قبل وهو وضع رأس عين صغيرة مكان النقطة لتصوير الهمزة. 


كذاء والصحيح: يُعَلَمَ 
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0 


الال الولإتست بلاقاجة مو 'وقذان 
ا يمر سْتَهمَاستطتكا فج[ لَه 
ا 
فو اقم زة فيمر عمجمو ومه م دز 
ليناد لك فنا 0-0 
لوائطداحمر مر 00 0 
مل حت مفب ااه او رلب 
ضبق البمري الوَض ل لور ةل فرق 
0 ا شْ عاج الاوئئْظةواجكة 
دَكذقاباءمتاز_مَمَدْوْ التأتأضكالاتا فت 
َو ال واي عت اليانتتازقاه 
ا ذلك ظسامز 
ا 2 


ا 


رسالة التقط 


// و علامت مورد ديكر بىعالامت بودنش خواهد بود. وهمجنين اكر از مواردى باشند كه به سه 
شكل نمايش داده مىشوندء اكر دو مورد از آنها علامتكذارى شوند علامت حرف سوم بىعلامت 
بودنش خواهد بود. واين مطلب در همة موارد جارى و سارى است و واضع خط [نيز] اين كار را بعداً 
انجام دادهاست وشايد او | خود] يايبند اين قاعده بوده ولى مردم تغيير داده ناشسفلة. 

> > ): «جيم»», «حا» و «خا» به يك شكل هستندء [با اين تفاوت كه] زير «جيم» يك نقطه 
قرار مىكيرد و «حا» بىنقطه است و اين خود علامت آن استء وإلى] «خا» يك نقطه رويش قرار 
م ىكيرد» و بعضى افراد در مورد «حا» محكمكارى كرده؛ [براى اطمينان] يك «ح»[كوجى] زير آن قرار 
مىدهندء و [البته] هركاتبى مىتواند براى خود روشى اختياركندء و [در هر حال] واضع خط كوتاهى 
نكرده است. 

د 3: «دال» و «ذال» به يك شكل هستند؛ [با اين تفاوت كه] روى «ذال» يك نقطه قرار موكيرد 
وتوذال )الى لفل نينس يحفيى :قبن ين :هذا أل رك انط م كذ فقو ابن كار اهيا عه در البنه وابرشي 
ازكاتبان روركار ما ونه قدما ‏ زير «دال»؛ يك «د» مىنويسند. 

ن. نل هرا» وهزا» به يك شكل هستنده [يا اين تفاو ثكه] روى دزا» يك نقطه قزار موكيرة 
وهرا» بدون نقطه أسثء برخى نيززير 


/"/ فَيَصِيْنَ َلامَة الآخر انه تأعلامّة لَه وكذلل ان كانت مما يُصَور ثلث فمتي يلم اثنان منها ضار علامة 
الباقي انه لأ َلامَة له؛ وتهذا مَوْجُود في جَمِيْع الأَمُوْرٌ وقد فجَلَ واضع الخط هذا فيما بعد لله ان يَكونَ 
لزِمٌ القياسّ ولكن الناسّ غيرُوا. 

: : لو مك ا لين رع ف عي ام العامة قو امسو ولا عي مه دي ع ركء» 
قوقها نقطة. ومن الناس م يُوَكْدُ آلا فيجهل تَجْنَهَا حأ ولك لكاتب ما يَخَْارُهُ وواضع الخَط ما قر 

5 شوو 6-6 و ا 5 أ 2 - ان 1 7 95 ثم 2 0 0 ان 00 4 

< 5: الدال والذال صُوْرَة وفوق الذال نقطة و الدال غفل؛ ومن الناس من يَنقط نقطة تحت الدال وهو 
اوكد. ومن المُحِدئينَ من يَكتّبُ تجت الدال دالا. 

ف:الرَأ وآلزاي صمُونئة, والتُقطة فق الزاي وَالرأ عْفْل ومن الناسن مَنْ يَجْعَلُ تت 
٠"‏ كذاو الصحيح غفل بالغين المعجمة. والغفل: مالا علامة له؛ من قولهم: قدح فل وهوما لا علامة فيه من قداح الميسر فلا غُنم فيه ولا غُم عليه؛ والغفل ايضاً ما 

لا علامة فيه ولا اثر عمارة من الارضين و الطرق و نحوها؛ وايضاكل ما لا سمة عليه من الدواب. انظر: المعجم الوسيط (انيس ابراهيم: 1984: ماده غفل). 
4 كذا بسكون الهاء, واسكان الهاء من «هو» و«هى» اذا وقعا بعد الواو او الفاء او اللام لهجة عربية قديمة قد وردت فى القراءات القرآنية ايضاء قال ابن الجزرى (ت: 


888 ق) فى الدشر: « واختلفوا فى هاء هو وهى اذا توسطت بما قبلهاء فقراه ابوعمرو و الكسائى و ابوجعفر و قالون باسكان الهاء اذاكان قبلها واواو فاء اولام نحو: 
وهو بكل شىء عليم؛ فهو خير لكم؛ لهو خيرء وهى تجرى؛ فهى خاويه؛ لهى الحيوان ...» (ابن الجزرىء بىتاء 7: 509). 


00 بلاعة لخر انه لأجلامة هكد تلت 
1 ات ة 0 
المزدة قنكج[ و 0 
وجل اكور لوم القت ولك الاتعجزجا 


أل 
00 ؛ العامة د اال ارال 
1 آلآ ليت 
ال مز تاتيل عد الرَالْدَهْداءحَدَ 
قم اله اثر مستت عبت الرّالدالا 
من إل أوالراوجوزة والفطوفوف 
الذائ وآ أغَفْزٌة ماناس مزعتجاغت 


رسالة التقط 


/؟/ «را» يك نقطه موكذارند, هما نكونه كه در مورد «دال» عمل مىكنندء و برخى ازكاتبان نيز روى «را» 
يك «ر» معكوس موكذارند. 

تس لس «سين» و «شين» به يك شكل هستندء [با اين تفاوتكه] روى «شين» سه نقطه - 
در يك امتداد ‏ قرار موكيرد و «سين» بىنقطه است. بعضى نيز يك نقطه زير «سين» و يك «نقطه» 
روى «شين» مىكذارند و برخى روى «سين» علامتى مانند يك خط قرار مىدهند. 

5002 حي ٠...‏ «صاد» و «ضاد» به يك شكل هستندء [با اين تفاوتكه] روى «ضاد» يك 


نقطه قرار دارد و «صاد» بىنقطه است. برخى نيز زير «صاد» يك نقطه موكذارند. بسيارى ازكاتبان نيز 
محكمكارى كرده. [براى اطمينان | يك «ص» [كوجك ] زير «صاد» موكذارند. 


و بعضى از افراد مشهور به كتابت؛ زير «سين» يك «س» و زير «عين» يك «ع» كامل مىنوشتند. 
5 ظ: «طا» و«ظا» به يك شكل هستندء إبا اين تفاوت كه | نقطداى روى «ظا» قرار مىكيرد 


و «طا» بىنقطه استء و برخى زير آن يكى نقطه موكذارند. و بعضى از كاتبان زير «طا» يى «ط» 


مى نويسند وهمجنين است «عين» و«غين». 
ى-_ تف : «فا» و«قاف» در هنكام اتصال به حرف بعد به يك شكل هستند و تفاوت [: 
و رهنخام به حرف بعد ب و تفاو 


7 الرا نُقَة كما فَجَلَ بالدال. و من كتاب اللْغَّة مّنْ يَجِدَلٌُ قؤق ارا را مقُلُبة. 

خخرى عرينة الكين والشيق صُؤرة» قوق الشيرخ قلف ثقط مواملدة والبعين عقل »وين التاسق من: 
يَجْجل جت المنين تقولة وتقق الشين ُقلة. وتمنهم من جل فق السنين كالخط. 

نه ست: الصاد والضاد صُزرة» النْقْطَة فَوْق الضاد. والصاد غفل؛ ومنهم من يَجْجَلٌ 
تحت الصَادِ نقطة؛ وكثي: ممّن يكتب اللّغة يُوكَْدْ ذَلِى فيَجعَلٌ تحت ألْصَادٍ صَادا وكان بَعْض المُشَهرِين 
يكب اق كشب تيت لين سن تت الهين ين تام 

ط 9 ظا: الطا والظأ صؤرة. والنقطّة قوق الظاء والطأ فل ومنهم من يَحْجَلُ تَحْتَهَا نقطة ومن كُتاب 
اللْعَدَ من يَجْجَلٌُ تَحْت الطا طأ وكذلل الِعَيْن وآلعَيْن. 

ىف تتك: الفا والقاف صُورتهما في الول واجدة: وتيفرق بينهُمًا 


كف إوممام 
دص مره مم , 
الغ يوحن لت جعت لاد صا . ِ 


0 العف ريكب اللمه نل حت 

بترت اوغت الويريم اج حأظ الهلا 
د حيد- سبو 
0 ميج انه 5ومز ناي اللعدمزق لك 
ع 11 يه قات واتعر ف 9ن 
51 0000 0 


رسالة التقط 


/6/با [قرار دادن | يك نقطه روى «فا» و دو نقطه روى «قاف» مىباشد. وأأك ركنن روى «فا» هيج 
نقطهاى نكذاردء كافى است كه «قاف» را نقطهكذارى كند. و بعضى از قُدما زير «فا» يك نقطه 
م ىكذاردند.' 

وتفاوت «فا» و«قاف» در هنكامى كه جدا نوشته شوند به اين است كه «قاف» به سمت يايين انحنا 
مى يابد و «فا» كشيده نوشته مى شود. 

ك ل: «كاف» و «لام» به خاطر تفاوت شكلشان نيازى به نقطدكذارى ندارند. 

زم و]: تفاوت دميو آخريا ا تنها با «واو» دراين است كه «ميم» يك دايرة كوجك است كه به 

[ه م6]: تفاوت «ها» و «ميم» كههر دو دراصل [به شكل] دايره هستند ‏ در اين است كه وقتى 
«ها» دراول يا وسط كلمه قرار كيرد با يك خط در وسطش, به دو نيم مىشود به همين دليل با «ميم» 
اشتباه نمى شود ووقتى در آخر |كلمه] قرا كيرد خميدكى [ «ميم» ] باعث تفاوت بين «ها» و «ميم» مى شود. 

[زى ن]: وفرق بين «يا» و «نون» در آخ ركلمه اين است كه «يا» بركردانده مىشود و «نون» خميدكى 
وانحنا بيدا موكند. 

إزن]: وتفاوت 
' اين روشى اسستكه در قديم نزد مغاربه نيز معمول بوده و تا به امروز نيز در مصاحف كشورهاى شمال آفريقا مثل الجزاير» تونس و مغرب بكار مى رود. دانى در المحكم 


م ىكويد: «اهل المشرق ينقطون الفاء بواحدة من فوقها و القاف باثنين من فوقهاء و اهل المغرب ينقطون الفاء بواحدة من تحتها و القاف بواحدة من فوقها» (دانى» 
لا الى 


// بنقطة علي الفَاءِ وبَنْقطتَيْن عَلَيْ القاف. وَمَنْ لم يَنْقط الفا وجعلها غفلًا كفاه ان ينقط القاف وَقَدْ كان 
من المُتقدميْن مَْيَجَعَلٌ تجت الفا تقْطفٌ ' وقد فرق بَيْنَ ألقاء والقاف بالقطع والاثفراد با عرقت" القاف ورت القأ 
نو 
2 7 وألْكَافُ واللاءٌ استَغنيَا عن النقط لاختلاف شَكْلَيْهما. 
ين الميم أذاكانت طرفا أو منفرّدة وبين الوآو ان المِيْم دايدة صَغْيْرةٌ مُلْصِفَة الي راس التديقة 
35 0 َه وآلوأو دآيرّة صخيرة مُلْصِقَة الي راس التعْرديقة تكون بَطْنَا لَهَأ. 
وَالفرْق بَيْن الهاء لمم - وآصلهما دايرّتان ‏ ان الها تُشَق بخط إِذَكَانَت اول كَلمّة أو حَشْْوا قلا تلُتبسن 
بالميم وآذا كانت طَرَقَا كان التَعْرِيْقَ فقا بَيْنَ الهاء و الميم. 
ارق بَيْنَ أليَاء والثُونٍ في الطرف ان اليا تُرْجع والثون تُعَرَّق. 
ارق 
لا يخفى ان هذاكان مذهب المغاربة ايضا وهم الى الان ينقطون الفاء والقاف فى مصاحفهم هكذا. قال الدانى(ت ؟؟*ق) فى المحكم: «اهل المشرق ينقطون الفاء 


بواحدة من فوقها والقاف باثنين من فوقهاء واهل المغرب ينقطون الفاء بواحدة من تحتها و القاف بواحدة من فوقها» (الدانى؛ :15١17‏ /731). 
1 التعريق ‏ كما عرفه ابوحيان التوحيدى ‏ هو ابراز النون والياء وما شبههما مما يقع فى اعجاز الكلمة. انظر: البهنسى العفيف, 11990 1. 


4 


ماع 


بقجلة طوالفاءوبْه تدر اناي وَمَزلتقطا 
الناقججلءا عُمْلكذاه إزنهفط القافةقذكات 
مز التتدم تَزْعيْج[تىآلناء 2212101 
كو سم ]لذاء ددالقاف التلج و الاتفّ 82 
جرفي القاف وَترَحَتٍ الناأمتدودة ا 
5 لات ة الام اع 
منغادة وإ ياوا و 1 
لراش التَجْزِبقة بز حا ظه د الهأو الواود ابزة 
.ملي ارا اتخريعه رين 
و الدَز قز العاء اليم اصلما د اترنا را ألما 
2 عط اذانات اسل أت ايلا 


لراك 
ام الم تخجل اوضر ا نْ 
فَإلطرّفي ا رالا رحج | ور رجز ووم فزن 


رسالة التقط 


/*/ بين «زا» و «نون» در زمانى كه خميدكى وانحنا ييدا مىكند در اين است كه خميدكى وانحناى 
و بدانكه واضع اين شكلها آنها راازيك خط و يك دايره و قوسى ازدايره بركرفته استء واكر تو خود دقت 
كنى اين را مىيابى» سيس سيس اين سه را با يكديكر درآميخته واين [علائم] ازآنها به دست آمده است. و اك ركسى 
بخواهد به جاى اين حروفكه ‏ در اثر نبود نقطه يا جابهجايى آن - باعث تصحيف مىشوند حروف ديكرى وضع 
باب شكل (زيرى زبرو علا م تكذارى) 
الف. شكل وعلامتكذارى نوشتهدهاى معمولى”: از آنجاكه حالاات حروف به وسيلة حركات و 
براى حركات سه علامت و براى سكون 


بهآن «شكل الشعر» نيز كفته مى شود و از ابتكارات خليل بن احمد فراهيدى (د 1اق) است. رك: دانى» 107: 77. لازم به ذكر است كه بعد از ابتكار خليل؛ ساير 
دانشمندان آن زمان تا مدتهاى مديد از استفاده كردن علائم خليل در مصاحف خوددارى مىكردند؛ دانى (د ***ق) در المحكم مىكويد: «و ترك استعمال شكل 
الشعر و هو الشكل الذى فى الكتب الذى اخترعه الخليل فى المصاحف الجامعة من الامهات وغيرها اولى واحق اقتداء بمن ابتدأ النقط من التابعين و اتباعا للائمة 
السالفين» (همانجا). وازكتبىكه در فن «ضبط المصحف» تأليف شده استفاده مى شود كه مغاربه حتى تااوائل قرن جهاردهم هجرى نيز روش خليل راكاملاً نيذيرفته 
بودند و بيشتر به استفاده ازنقطه به جاى فتحهء ضمه وكسره تمايل داشتهاند. به عنوان مثال مارغنى تونسى (د ١‏ ٠اق)‏ كتابى به نام «دليل الحيران» در شرح منظومة 
«مورد الظمآن» سرودة خراز متوفاى اوائل قرن هشتم ق تأليف كرده است كه ناظم وشارح هر دو دركيفيت علامتكذارى مصاحف با استفاده از نقطه ‏ يعنى روش 


ابداعى ابو الاسود به طور مبسوط سخن كفتهاند ولى مشارقه خيلى بد ييش از مغاربه از علائم خليل در مصاحف استفاده كردند. 
2 


سه مه 


/ء/ بَيْنَ الزاي وآلثون اذا عرقت ان الثون تكون اوسّج من الزاي بحسب ما يَررْسَمّهُ الكاتبُ ونجري عادتة عليه. 
واعلم انّواضع هذه الور اتما اخذها من خط ودايرةٍ وقَوْسٌ من دايرّة» واذا تاملْت ذل وتجد نَكُ ثُمَمَرَيَّ 
ب كا سو مجه عير - التي وقج بها التصْجِيْف 
متي أغفل التقط أو وقع النقط غير مُوْقيعِهِ ايه ولآء' الذين يضعون حُروفا يُسَمُونها التراجمة. 
ايا ذِكْرٍ الشكل 
الشكل على صَرْبَين: شكل الدقاترٍ وشكل المصّاحِف. 
الاوّل شَكل الدقَاترٌ ١‏ لما كانت الجرُوف تختلف اجْوالُهَا بالحَركات والسكون. والحرّكات ثلث والسسُكُون 
وأجد. ولأ تخلوا من دَلِى وجب ان يُجْجَلَ للحَرَكَات ثلاث عَلامَات وللستكون 


كذا والمراد: هؤلاء. 

ويقال له «شكل الشعر» ايضاء وهو من وضع الخليل بن احمد الفراهيدى (ت ١اق)‏ . انظر: الدانى: 15:7: 77. ولم يستعمل تُقَاط المصاحف واهل القراءات شكل 
الدفاتر او شكل الشعر فى المصاحف اقتداء بالسلف من النقاط» قال الدانى: «و ترك استعمال شكل الشعر و هوالشكل الذى فى الكتب الذى اخترعه الخليل فى 
المصاحف الجامعة من الامهات وغيرها اولى و احق اقتداء بمن ابتدأ النقط من التابعين و اتباعا للائمة السالفين » (المصدر السابق). و يظهر من الكتب المؤلفة فى 
ضبط المصاحف ان المغاربة كانوا ملتزمين بضبط مصاحفهم بطريقة النقط و ترك علامات الخليل حتى فى اوائل القرن الرابع عشر فان المارغنى التونسى(ت١6٠١ق)‏ 
فرغ من تاليف كتابه « دليل الحيران » فى سنة 50٠اق‏ و هو شرح منظومة« مورد الظمان » للخرّاز المتوفى فى اوائل القرن الثامن؛ و قد بسط الناظم و الشارح الكلام فى 
كيفية ضبط كلمات المصحف بالنقط لا بعلامات الخليل. و اما المشارقة فسرعان ما اقبلوا على علامات الخليل و استحسنوها لضبط مصاحفهم و تركوا النقط المدوّر. 
قال الدكتور حَمّد: « يبدوان الشكل المستطيل الذى وضعه الخليل بدأ يستعمل فى المصاحف فى اواخر القرن الثالث و اوائل القرن الرابع خاصة فى بيئة العراق ... 
لكن بلاد المغرب والاندلس ظلت على ما يصور الدانى متمسكة بالطريقه القديمة... .» (قدورىء 1507: .)07١‏ هذا ما ذهب اليه الدكتور حمد و لكن هذه الرسالة التى 
نحن بصدد تحقيقها ‏ وهى تصنيف ابن السراج المتوفى سنة اه و هو من المشارقة ‏ تبين لنا ان المشارقة ايضا لم يتركوا تماما النقط المدور فى القرن الرابع. واذا 
راجعنا الى كلمات بعض الاعلام فى هذا القرن مثل ابن مجاهد (ت 75 "ق) وابن المنادى (ت 778”"ق) نستنتج انهم بدأوا يقبلون فى هذا القرن على علامات الخليل 
و يستحسنونها لضبط المصاحف شيئا فشيئاء فان ابن مجاهد ‏ على ما نقل عنه الدانى - قال: « و الشكل و النقط شىء واحد غير ان فهم القارئ يسرع الى الشكل 
اقرب مما يسرع الى النقط ...» (الدانى: 75017: 715) و«قال ابن المنادى: وان جعلت بعضه مدورا وبعضه بشكل الشعر فغير ضائر » (الدانى؛ 15007: 07. 


لبا لذ زاج ارس 
ملزاعيجةحا مزيمة 0 3 
دقام اراز اضجهده الهو انااى]: 
التي كابر ةكوت مز دابزة 0 
5-5 0 هذه الخلن 00ظ 
١‏ 6و ا ا مو ضع جرل» 
ابوه الاجم 1 
اددَتمَ ع البلة زتزفج لاعضط؟ 1 
هاولاء ء أل يج (خبز دفار ا 
أل عله قرت[ لابرد ايج م 
الاقلشخر الرخائز لتاكاض ال مفغتإف 
اجوالَا الجزكاي والمكو روا لم كاد لف 
0 ُقاجدة لا ناوا يي 
: 1 عا ن ألاض ااه انون 


رسالة التقط 


// يك علامت وضع شدهاستء زيرا سكون فقط يك نوع است. 

ازآنجاكه ضمهه بركرفته از «واو» و جزئى از آن استء علامت آن را «واوى» كوبجك قرار دادهاندء و 
منظورم ازكوجك اين است كه اكر ب ساير واوهايى كه در خط همان كاتب است مقايسه شود كوجك [ تر ] 
خواهد بود, بعضى نيز ضمه را وقتى نشانة اعراب باشد ‏ به شكل يك خط در جلوى حرف نمايش 
مىدهند و اكر تنوين نيز به همراه آن باشدء دو خط مىكذارند» در نتيجه [همة حركات يكسان مى شوند 
و] تفاوت حركات در جايكاه آنها خواهد بود نه در شكلشان. 

فتحه را با «الفى» كوجك كه اندكى خوابيده وكج است نمايش دادهاند تا با «الف» [معمولى] كه 
ايستاده است متفاوت باشدء و [اين «الف» كج] روى حرف قرار داده مى شود. 

| عللايت كس ]؛ 

كسره نيز مثل فتحه ولى زير حرف قرار مىكيردء در نتيجه اين دو علامت با توجه به جايكاهشان از 
هو متمايز م شونة [نهايا شكلشان]. [البنه] فردم دو مؤرة شكل كسيره دواسنه نيدل ؛ بعضى أن ركاملا 
مانند فتحه ولى زير حرف قرار مى دهند» يعنى «بكر» رابه همين شكل مىنويسند و بعضى در نحوة كج 
كردن و خواباندن آن به كونهاى ديكر عمل مىكنند واي نكونه مى نويسند: «بكر»» ومن اين را بيشتر مى يسندم 
زيرا با فتحة حرف زيرش اشتباه نمى شود. 

[ علامت سكون]: 

حرف شاكن تبوتازى بدغلايت بخاص دار ؤي افاللايث 


جه بعضى معتقدند علائم خليل از اواخر قرن سوم و اوائل قرن جهارم - و مخصوصاً در عراق ‏ در مصاحف وارد شد. (رك: قدورىء 105: 011)» ولى همين رسالهاى 
كه در صدد ترجمه و تحقيق آن هستيم ودر قرن جهارم توسط ابن سراج تأليف شده و دربارةكيفيت علامتكذارى مصحف با نقطه به طور مبسوط سخن كفته خود 
شاهد زندهاى است بر اين حقيقت كه مشارقه نيز در قرن جهارم هنوز به علائم خليل رو نياورده بودندء واكر به كفتة برخى بزركان اين قرن مثل مجاهد (د ؟7”"ق) 
وابن منادى (د 78اق) رجوع كنيم مى توانيم حدس بزنيم كه مشارقه در قرن جهارم آرام آرام شروع كردند به روى آوردن به علائم خليل. به عنوان مثال ابن مجاهد 
- طبق نقل دانى ازاودر المحكم - مىكويد: «و الشكل و النقط شىء واحد غير ان فهم القارئ يسرع الى الشكل اقرب مما يسرع الى النقط ...» (دانى: 58:15:07 
ونيزابن منادى ‏ طبق نقل دانى ازاو در المحكم ‏ مىكويد: «وان جعلت بعضه مدورا و بعضه بشكل الشعر فغير ضائر» (دانى» /01؟1: 057. 


عتلامة واجدة لان السُكون ضَرْب وآاجد؛ فلم كانت الضمّة من الوأو وتهي جو منها جعلوا يّلامتها وآوا 
صَعَيْرَك؛ وتمذتي قلي صَغيْرّة انها اذا اضيْفّت الي الوآوات التي في خَطٍٍ ذَلِى الكاتب كانت صَغيْرَة. ومن الناس 
مَنْ يَجْعَلٌ الضمّة اذا كاتنت اعِرَابًا حمل بَيْنَ يدي الحَرف فان كان معَهُ تنوين جهلهما خَطينء فيكون الَرْقٌ بين 
منَايرُ الجرَكَات في وضع الخَط لا في صيُْراته. وجهلوا للفقتج الها صَخيْرة وأضْجعَت بَعْض الإضْجَاعٍ لتُخَالِ ف قيام 
الالف. فَضُِيرت من فؤق الحرف. وجعلت الكسترّة مثلها من تجت الجَرْف. فتبيّت كُله واحدةٍ من صاحبتها 
لاختلاف وَضعهها 5 والناسن في شَكْل الكسثرّة بعلي ضَْبين منهم م يجعَلهَا من تَحِتء نظيره” النَضسْبَة من قوق » 
فيكتب' يك هكذاء ومنهم من يُخَالِفَُ اضجاعها فيكتب بك هكذاء وذو احَيّهمَا اليه لانها لاتختاط بقتْجَة 


راف تجتها. يقي لجف المتاكن غر ماح إلي شل لا لم 


37 ايزا و الظاهر ان الصحيح «نظير» بلا هاء. 


تلامه ولج ملا الم نصَرْس كاج نلاكاتك 
لمهت الَْادوهحروسنيا ججارا لاوا 
صجبرة وَبجهٍ فر : إحعينه 0 أضيقت الي 
الواوات ال فخطط د لك اكاك اك 
انار مرع دسل الحسة أذاعانى | عزااخطا 
0 ربدي اَزْه نازكاز مج ةسوب 0 نط 
فيكو ا يشاب الجر حا مالع - 
لافضوته تجار لمع تامار واج 
خم لاضياع عالتقا تال الحا رد ل 
قدامجلض تغج ل الكثرة سد وي ييخ 
يت زناه ]هك 
3٠: -‏ إلاتر جع االكفزة مسوك : 


ا 2 الك لضا جدامكت بهذا 
َفوَا كال لانعالاضاوا شي جز تدعا 
تق انزف الها عرعبزفتاج البجر اجن 


رسالة التقط 


ذه 


كرس م غلاقت يرؤتقن اتسكدى [به عارك درك | سركف صداني اب كديا خرن شرف 
متحرك فرق دارد يس لازم استكه ‏ مانند حرف - علامتى داشته باشد؛ ولى سكون صداى [[خاصى] 
بسك بسن ثبازى به غلاست تذارد]ء:آما ان آتجا كه بيشعر وقدها كامان غلامينها راثي كذاريد 
خصوصاً د ركلماتى كه همه با آنها آشنا هستند و [بى علامت بودنشان] باعث اشتباه نمى شود لازم 
است براى حرف ساكن نيز علامتى وضع شود تا معلوم شود كه [ حرف بىعلامت] عمداً علامتكذارى 
نشده يا سهواً؟ براين اساسء اهل بصره علامت أن را يك «خ» قرار دادهاند” و آن را ازكلمة «خفيف» 
بركرفتهاندء هم جنان كه علاامت حرف مشدد را «ش» قرارداده وآن را ازكلمة «شديد» بركرفتهاندء وكلمة 
«بكر» رابه همين شكل ‏ با يك «خ» بدون خميدكى وانحنا - مىنويسند و البته بعضى از آنها «خ» 
راكامل مىنويسند؛ و ديكران علامت حرف ساكن را يك «م» قرار دادهاند و آن را ازكلمة «مُسكن» 
بركرفتهاند. البته من خط بعضى از علماى قديمى زبان عربى را ديدهام كه روى حرف ساكن يك «م» 
كامل و خميده موكذارند وعدداى [ازكسانىكه «مغ» مىكذارند] فقط به دايرة «ميم» اكتفا م كنيد" ومئلة 
«بكر» رابه هميق شكل فقط با يك ظايره:مى تويسنن:" 

ودر حروف. تشديدء اماله وادغام وجود دارد. 

[علامت تشديد]: حرف مشدد با «ش» علامتكذارى مى شود و آن را 

مشهور است كه اين علامت از ابتكارات خليل استء مارغنى م ىكويد: «... مذهب الخليل و اصحابه ان علامةالسكون خاء ...» (مارغنىء» 1512: 7310). دانى نيز 
بيش تر اين علامت را به سيبويه وييروانش نسبت داده وكفته است: «و اهل العربية من سيبويه و عامةاصحابه يجعلون علامته خاء ...» (دانى» 15077: 01). و امروزه 
نيز در بيشتر مصاحف به همين شكل عمل مى شود. 
البته مارغنى معتقد اس ت كه اين دايره توخالى بركرفته ازروش اهل حساب و رياضى است جه اينكه آنها در خانة خالى از عدد يك دايرةكوجك به علامت خالى بودن 
از عدد قرار مىدادند. (مارغنىء 16؟1: 518). 
واين روش اهل مدينه بوده است» دانى كويد: «و اهل المدينة يجعلون علامته دارة صغيرة فوق الحرف» (دانى» 7 .)2١‏ اين روش هنوز در نزد مغاربه ودر 


كشورهاى شمال آفريقا مثل تونسء الجزاير و مراكش متداول است. 
واين علامت روش خليلء سيبويه و ييروان آنهاست. رك: دانى؛ 75017: .2٠‏ 


7 دونه انه لَأْعَلامَة عليه والجركة صَت غير المتجرك فوجب أن تكُون لَّدُ ضُوْرّة كالجرئفء والستكون 
لَيْسَ بصت, ولكن لمّاكان الكاتب يَديُالشك لكَثيْرَا و لَأمسنيّما في مَأ لايس وم قَدأنش به من الكلام, اجتيج الي 


لو و “يو لمق 


عَلامةٍ للستاكن ليُعلم هَل ترك شَكُلَهُ اغفالَا له ام تَعَسّا فَجَكَل أَهْل البصرة علامة ذَلِىّخاء, "يُريدون الخا من حَفِيْق, 
كَمَا اهم جعَلوا عِلامّة المُشَدّد شيّناء يُرِيدون الشيّن من شَديدٍء فيكتبون بكر هكذا خا بلا يُعريق» ومنهم مَنْ يتم 
الخاء وآمّا غيرُهم فيجعل عَلامة الستاكن مِيْمَاء يُِيدون بذلِك اول مُستكن, وقد رَايت خط بعض المتقدمين من 
اهل اللْعَدِيَكْتْبْ علي الستاكن ميمّاء معرقة تامف وَقَدْ استتغني عَنْ تمامها مَْيَشكُل بدايزتها'' فقط غير معرئقة قَضَارَوا 
يكتبون بَكْرهكذا بدايرة فقط <" وبق في الجروف التَشُديد والامالة'' والاذْغامه فالجرف المُشّدّد يُشْكَلُ بشين" يراد 


> المعروف انه من وضع الخليل كما اشار اليه المارغنى (ت ١؟اق)‏ فقال: « ... مذهب الخليل واصحابه ان علامة السكون خاء ...» (المارغنى: 18؟1: 510). ونسبه 

الدانى الى سيبويه وعامة اصحابه فقال: «واهل العربية من سيبويه وعامة اصحابه يجعلون علامته خاء ... » (الدانى: 01:15077). وعليه العمل فى اكثر المصاحف الان. 

هذا و قد ذهب المارغنى الى انهم «اخذوها مما تقرر عند اهل الحساب من جعل دارة صغيرة فى المنزل الخالية [كذا] من العدد دلالة على الخلوء فما [كذاء والصحيح: 
فلّما] كان الحرف الساكن خاليا من الحركة جعلوا عليه تلك الدارة دليلا على خلوه من الحركة» (المارغنىء 1618: 310). 

*' كان هذا مذهب اهل المدينة؛ قال الدانى: «واهل المدينة يجعلون علامته دارة صغيرة فوق الحرف» (الدانى» 15:7: 21). وعليه العمل اليوم فى اكثر المصاحف فى 
بعض بلدان شمال افريقيا مثل المغرب و تونس و الجزائر. 

.)58 :157١ الامالة لغة التعويج او الاحناء واصطلاحا تقريب الفتحة من الكسرة و الالف من الياء من غير قلب خالص ولا اشباع مبالغ فيه (الضباع»‎ ٠" 

وهذا مذهب الخليل وسيبويه واصحابهما. انظر: الدانى: /1501: .0٠‏ 


شكُونه إنهلأجلامة طهدو وار عة ورت ام 2 
ا نتكورةة م صوره كال : فو 
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7 /اإز كلمة «شديد» كرفتهاند همجنان كه ييش از اين به آن اشاره كردم. 

[علامت اماله]: 

اماله يعنى متماي ل كردن «الف» و فتحه به سمت «يا» '"', «الف» مثل «الف» كلمة «عامر» كه شايسته 
است زير آن خطى بركشته مثل «ى» بركشته كذارده شود, وهمجنين فتحة امالهشده ‏ مثل فتحة كلمة 
«نعمة» ‏ كه با يك فتحه روى «ميم» ويك كسره زير آن علامتكذارى مى شود. 

[علاس سو 

همزه را در كتاب خط توضيح دادهام. و همه بر اين امر اتفاق نظر دارندكه به خاطر نزديكى مخرج آن 

با [مخرج ]| «عين» در حلق ‏ أن را با يك «عين» علامتكذارى كنند' ؛ آيا نديدهاى كه علماى زبان 
عربى وقتى مى خواهند همزه رابا حرفى غير از خودش نمايش دهند تا مشخص شود؛ به جاى آن «عين» 
مىكذارند و [مثلاً] مىكويند: قرا مثل قَرّعء وقراءة مثل قراعة؟ 

[علامت همزة تسهيلشده ]: 

عالامت همزهٌ تسهيلشده كلمة «بين» اس تكه روى اين نوع همزه نوشته مى شود و منظورشان اين است 
كه اين همزه «بين بين » تلفظ مى شود. 

| عالامت الف وصل]: 

علامت الف وصل كلمة مله اس ت كه روى الف وصل نوشته م ىشود تا نشان دهند كه وقتى قبل از 
آن حرف ديكرى باشد در هنكام ت تلفظ | ونه نكارش]ء «الف» حذف مىشود. 

[علامت مل]: 

علامت مدّ اين اس تكه روى الف ممدوده مىنويسند: «مُكَ» | مد يا مد بده]. والف ممدوده دو حرف است: 
يك «الف» ساكن كه بعدش همزه قرار دارد. 
[ علامت الف مقصوره]: 
وروى الف مقصوره مىنويسند: «قصر)». 
[علامك هينبا صداى كركاءار كيده ] : 
ودر مورد همزه با صداى كوتاه بعضى از علما 
اماله يعنى «كج يا منحنى كردن جيزى» ودر اصطلاح قرائت يعنى «تلفظ فتحه شبيه به تلفظ كسره و تلفظ الف شبيه به تلفظ حرف «ى»» بدون اينكه كاملا به كسره 
و دى» تبديل شوند». رك: ضباع 50:15 


اين نيز از ابتكارات خليل بوده استء دانى كويد: «ثم جعل الخليل بن احمد الهمز و التشديد والروم والاشمام» (دانى:/1501: 8),. 
اصطلاح «بين بين» در صفحة ٠١‏ توضيح داده شده اسث. 


1 
1 


7 بذلك الشيّْن من شَدِيدِ كَمَا ذكرّت لك. وام الإمَالة فان تنجو بالالف وآلفتجة نجو أليَاء فالالف نحو يََامن. فجق 
الالف ان تججل تحتها خَطًا جيعد تجْ مآلا وكذلكى الفتحة الممالة ‏ نجو فتجة «نعمّة» - تشكل فوق الميم فتجدة 
وتحجتها كسترة. وآ الهَْرَة فقد بَينُْ في «كتاب الخطن». وَقَدْ أجمج يلي تَمْليمها يعَيْنٍ” لقرزب مَخْرَج البتين من 
الهمزة في الِجَلق. الآ تر ين اهل اللّعَة ذا ارَادُوا ان يمثّلوا الهَمْرة بحر'ئف غَيْرَهَا لتبين جعلوا مَؤضعها جَيْنَاء فيقُولُونَ 
قرا مثل قَرَعٍ وقرآة مثل قرّاعَة؟ وما الهَمْرَة الملبّنة ' فقدكتبوا قوقها «بين». يُرِيدونَ اها «بين بَيْن».'' وألف الول 
كتبوا فَوْقها «صل» يْلمُوا انها تستقط مِنَ اللفظر اذاكان قبلها غيرُهًا. ويكتبُون قوق الالف الممدودة «مَّد». والالف 
المَمْدُودة جَرْكان: الف ستاكنة يعدها هَمْرَة. ويكتبون فوق الالف المفْصِوئرة «قَضْر». فامًا الهَمْزة المقصورة فمنهم مَّنْ 


15 وهذامن وضع الخليل ايضا.قال الدانى: « ثم جعل الخليل بن احمد الهمز و التشديد و الرّوم والاشمام» (الدانى15:1: ع). 


'" كذا والصحيح: المليّنة بالياء. ١‏ «بين بين» مصطلح قرائى وقد سبق توضيحه فى الصفحة ٠١‏ فراجع. 


زاك الننز مز سهد كما ذحزث لك وامالاماة 
1 تالاش انار 0 
00 3 
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شإ قتع و هرا تلفت عه وأعاالفعره 
الملييه ققد كتراكؤة ارتم دتاتة ف 
: 5 الف الوضااجتواتؤقيا زاح[ ايخاتراءا 
شك 00 ع ها وبل وركوة م 
له :اك التدا عد ا نَِ 
7 بق قط 
11 دة زات القعزه ا 
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٠7/قبل‏ از «الف» [ كرسى همزه | يك «ع» موكذارند واكرهمزه صداى كشيدة »>١‏ داشته باشد عالامت همزه 
رابعداز«الف» قرار مىدهند و من نيز اين روش را برمىكزينم. و بعضىها براى همزه با صداى كوتاه نيز 
- مثل الف [مقصوره | -كلمة «قصر» رام ىنويسندء ولى در روشىكه من بركزيدهام ‏ اكر به كا ركرفته شود 
نيازى به نوشتن كلمة «قصر» يا 528 نسسيسك: 

[روشهاى وقف وعلائم آنها]: 

و بدانكه عربها در مورد وقف بر آخ ركلمهاى كه در حال وصل متحرك است و در هنكام وقف حرفى به 
ع . 50 5 إل 5 ٠‏ 5 8 00 . . 5 كح 
اخرش اضافه نمىشود ٠‏ روشهاى متفاوتى دارند: وقف بر مرفوع و مضموم به جهار روش صورت مىكيرد: 
1 عو ا ا 0 : 
اشمام ؛ غير اشمام - مثل وقف بر مجزوم وساكن -» روم” و تشديد." 
وعللامت [وقف بر] كلمهاى كه در حكم مجزوم وساكن است يك «خ» است. وعالامت [وقف به] روم 
اشمام [مثل] عبارت: «هذا خالد». «هذا فرج» و«هذا يجعل». 
روم مثل: «هذا احمد»» كوبى متكلم مى خواهد زبانش را [كاملاً] ازجاى خود بلندكند ولى [اينكاررا نموكند]. 
منظوراز اضافه شدن حرف اين است كاه ممكن است در هنكام وقف؛ حرفى به آخر كلمه افزوده مىشودء مانند: 
الف. هاء سكت د ركلماتى مانند ارم وغلامة وفيمكه جايز است در هنكام وقفء اينكونه وقف شوند: ارمه و غلاميه و فيمه؛ ب. الفى كه به آخر اسم منون منصوب 
افزوده مىشود؛ ج. هاء تأنيث؛ جه اينكه علامت تأنيث - طبق كفتة سيبويه ‏ در هنكام وصل تاء است و هنكام وقف بايد به آخر كلمه هاء افزود. رك: سيبويه» 
بىتا: اع١ 1‏ ععاء 
اشمام يعنى «بو و رايحة جيزى را به مشام كسى رساندن مثلاً «اشممته الطيب» اى رايحة عطر را به مشام او رساندم» ودر اصطلاح علم قرائت يعنى «غنجه كردن 
لبها بعد ازساكن كردن حرف مضموم در هنكام وقف»» لازم به ذكر است كه اشمام فقط در مورد حرف مضموم به كار مىرود. رك: ضباع» 16١‏ لا 6 
7 يكتب قَبْل الالف جَِيْنا. ون كانت مَمْدُودة جَعَلَ َلامَة الهَمْرة يَهْد الالف وه و الذي اختارً. ومنهم مَنْ يكتب 
«قَصْر مع الهكئرة المتْصُوئرّة كَمَا يفعل بالالفي, وآلذي اختثة إِذَأ لم استثغني ين ان يُكْتَبّ فصر أو مَك 

واعِلَمْ أن العرب يختلفون في الوقف في آخرْ الكلمَّة المتجركة في الول التي لَأ يلحِقُهًا زيادة في 
الوقف" : فامًا المَضْمُومُ والمَرفوج فائه يُوقَفْ عِندهُ علي ارْيعَة أَوجَهِ: ا وغيرٍالإشمام كنا شن 
عند المجزوم والستّاكن ‏ وبان تئام"' الجركة وبالتضعييّف”". قال سيْبويه ": ولهذا علامّات: 

ا تقطة. وللذي أجنْري مُجْرَي الجم والاستكان خآء وروم الجركة خط بين يدي الجَرْفى 

5 الطنييق الشين. فالاشمام قولى «هذأ خالد» و«هذا فرج» ودهذا يَججَل» وما يوم الجكة فنجو «هذا 


اجمد» كانه يُرِيْدُ رقع لسنانه "'. و الإسْمّام انما يكون في الرفع فقط وهو ضَهٌالشفتين ولس بصت للاذنٍ 


"7 المراد بهذه الزيادة: |. هاء السكت فى نحو ارم وغلامي و فيمَ التى يجوزان يوقف عليها بهاء السكت فتصير فى الوقف ارمه وغلاميه وفيمه؛ ب. الالف التى تلحق 


الاسم المنون المنصوب» ج. . هاء التأنيث: فان علامة التأنيث كما قال سيبويه ‏ اذا وصلته التاء واذا وقفت, الحقنت الهاء. انظر: سيبويه؛ بىتا: 18١1١2‏ 

"" «الاشمام لغة مأخوذ من اشممته الطيب اى وصلت اليه شيئا يسيرا مما يتعلق به وهو الرائحة وعرفا عبارة عن ضم الشفتينكهيئتهما عند التقبيل بعد تسكين الحرف»» 
ولا يكون الا فى المضموم . انظر: الضباع؛ 2020.67 552 وهذاما يعبر عنه بالرّؤم والروم لغة الطلب واما اصطلاحا فقد اختلفت عباراتهم فى توضيحه وان 
كان المقصود واحدا وهو اضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها ولا يكون الا فى المضموم و المكسور. انظر: الضباع» 5: ع؟. هذا معنى الروم عند القراء 
و اما عند النحاة فسيأتى قريبا ان الروم يجرى عندهم فى المفتوح ايضا. 8 اى التشديد؛ فقد قال سيبويه: «فاما المرفوع والمضموم قانه يوقف عنده على 
اربعة اوجه؛ بالاشمام و بغير الاشمام ‏ الى ان قال: - و بان تروم الحركة و بالتضعيف ‏ الى ان قال: - و من ثم قالت العرب فى الشعر فى القوافى سَبْسَبًا يريد 
السَبْسّب ... » (سيبويه؛ بىتا: 0188. 17 هو عمروبن عثمان بن قنبر الحارثى بالولاء الملقب سيبويه امام النحاة واول من بسط علم النحو ولد فى احدى قرى شيراز 
وقدم البصرة و لزم الخليل؛ وناظرالكسائى واجازه الرشيد بعشرةآلاف درهم؛ وتوفى فى النصف الثانى من القرن الثانى و فى سنة وفاته خلاف. انظر: الزركلى؛ 13307 0: 01. 
الى هناكلام سيبويه؛ وقد نقله المصنف باختلاف يسير. انظر: سيبويه؛ بىتا: 188 باب الوقف فى اواخر الكلم المتحركة فى الوصل التى لا تلحقها زيادة فى الوقف. 
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/١‏ و حرف اشمام شده براى نابينا در حكم حرف اشمام نشده است,ء وروم در رفع ونصب وجربهكار مىرود. 
و شايسته نيست كسى كه ساكن را از متحرك تشخيص نمىدهد به كار علامتكذارى بيردازد؛ زيرا 
كنى كد اين قو راتس تكنداسد غر عند.علامت كذارى مزكند وإلى كريى] علامةكذارى كرد اميت 
وراه شناخت ساكن و متحرك اين است كه هر حرفى كه بتوان با همان حالتش از آن آغاز كرده؛ آن را 
تلفظ نمود؛ آن حرف متحركى است و هر حرفى كه نتوان از آن آغاز نمود آن حرف ساكن است. 
و حرف مشدّد حرف ساكنى است كه آن را تكراركرده باشى و بين آن دو حركتى اضافه نكرده باشى. 
و حركت وسكون رااي نكونه مىتوان ازهم تشخيص دادكه حركت بخشى از «الف» يا «واو» [مدى ]| 
يا «ياء» [مدى ]| اس تكه اين قابليت را داردكه صداى آنها را امتداد دهى وسكون عدم وفقدان اين حالت 
است. آيا نمىبينى كه مىتوانى ضمه را در كلمة «عمر» امتداد ده و بكويى «عومر» ونيز كسره را در كلمة 
«عنب» امتداد دهى و بكويى «عينب» وهمجنين فتحه را در كلمة «قمر» كد وكوف «قامر»؟ 


باب زيرى زبر و علا م تكذارى قرآن با نقطه 


0 6 6 

16 روم يعنى «خواستن و طلب كردن» ودر اصطلاح علم قرائت يعنى «ضعيف كردن صداى حركت به كونهاى كه بيشتر آن حذف شود» رك: ضباع» 15: ع5. لازم به 
ذكر است كه روم در علم قرائت فقط در مورد حرف مضموم و مكسور به كار مى رود» رك: ضباع» 6 #ع, ولى ‏ همان طور كه در ادامه خواهد آمد ‏ روم ازنظر 
علماى نحو در حرف مفتوح نيز بهكار مى رود. 

به كفتة سيبويه عربها در قافية اشعار حرف مضموم را مشدد مىكنند مثلاً به جابى «سبٍ ب» م ىكويند: «سبسبًا». رك: سيبويه؛ بىتا: 189. 

5 او عمرو بن عثمان بن قنبر حارثى و ملقب به «سيبويه» است كه امام و ييشواى نحاة به شمار مىآيد و اولي نكسى اس تكه مطالب نحوى رابه طور مبسوط بيا نكرد. وى 
در يكى از روستاهاى شيراز متولد شد» سيس به بصره رفت و نزد خليل شاكردى كرد» باكسائى نحوى رقابت علمى داشت و با وى مناظرهاى انجام داد وازدست هارون الرشيد 
ده هزار درهم جايزه دريافت كرد. سال وفات او مورد اختلاف است ولى در هر حال در نيمة دوم قرن دوم بوده است. رك: زركلى؛ /1331. 1:0 ١1‏ 


روات عبد الأعضق يمره مالم يقت وأمّا ام الجدكة فيكون في الرتفع والتَوتّب” والجر. 

وليسن ينبغي ان يتعرآض للشكل مَنْ لا يَعْرْف الستاكن مِن المتجدى لان مَنْ جَهِلَهُمَا أشكل ولّم 
يَشكُل”'. وَمعْرّفة الستاكن من المتجر كن تنظ كل" جرف يُمْكن ان تبتدييه وتو بحيتاله فهو متج رك“ و 
َل يُتكدك ا نئي وساكر”. و الجراف المشتدئه انما هو جراف متاكن اجدئة 'يتزيه ولم تفل يكنا 
بجركة. و تَعْرِفُ الجركة من السّكون بان الجركة اما هي جِءْ من آلف أو واو أ كباءيكة أن تقا بام اك 
واللذكر يقد ذلك الأعري :اند دكن آنا قد السمة فى عط فعفول عوارة وكذلق الكبر» فى عنقي 
فتقول عِيْنَبُ والفتجة في قَمَرٍ فتقولٌ امد : 


شكل المَصّا جف بالتقطٍ 


م رآنفا ان الروم لا يجرى فى المفتوح عند القراء و اما عند النحاة فيجرى الروم عندهم فى المفتوح ايضاء قال سيبويه: « و اما ماكان فى موضع نصب او جر فانك تروم 
فيه الحركة ... واما روم الحركة فقولك: رايت الحارث و مررت بخالد ... » ( سيبويه؛ بىتا: ,1١‏ باب الوقف فى اواخر الكلم المتحركة فى الوصل التى لا تلحقها زيادة 
فى الوقف) و المصنف - هنا جرى على مصطاح النحاة لا القراء اذهو فى صدد بيان شكل الدفاتر لا المصاحف. 


ف كذاء والصحيح: يُشْكِل. 5 كذاء والصحيح: اعدتّه. 


ون 


كو عند الاجمجبن زو مالركيشيّ وَاصَارَ: وص 
الشركة مل" رف التتج وَالتي وامير لض 
ل 2 
الغ ترك ن ز_- تزع ولف امكو لزينك وق 
لاحر مزال ترك از ظرَك جر 
ينج رٌ | نهد ة وهو حالودد شوم ة ترك 
ول الأبئصة انس ناح 
اا له 
يعبييه و ِ ا 
العم المح را(المبرحة ماهر 
ا 1ه 
عَمَذَلك ل د 
1 هف تر ففو ل 


رسالة التقط 


بدانكه: از آنجاكه نقطه يك شكل بيشتر ندارد, در [ زيرو زب ركذارى با] آن به دو جيزنيازداريم: اول اينكه 
رنكش با حرفى كه علامتكذارى مى شود فرق داشته باشدء و دوم اين كه محل قرار كرفتدنش متفاوت باشد تا 
نشاندهنده ضمه؛ فتحه؛ كسره و موارد ديكر باشد. 

[مصنف اين كتاب] ابوبكر [بن السراج] كويد: من [در اينجا] به خواست خدا آنجه را يزيدى" 
ازابوعمرو ابن العلاء* نق ل كرده است ذكر مىكنم واكر نيازى به توضيح داشت توضيحى بر آن مىافزايم 
واكر جيزى را جا انداخته بود آن را ذكر خواهم كرد. 

يزيدى كويد: اكر حرف مضموم باشد يك نقطه مقابل آن كذارده مى شود واكر مفتوح باشد يك نقطه 
روى آن واكر مكسور باشد يك نقطه زيرآن قرار مىكيرد. اين كار در مورد هر حرف بىعلامتى كه ابهام 
داشته باشد انجام مىكيرد؛ مكر مواردى كه اعرابش باكمك حرف ديكرى مشخص شودكه در اين صورت 
به خاطر ايجاز و اختصار از زير و زبركذارى آن صرف نظر مىشود. وى اضافه كردكه زير و زبركذارى بايد 
با ايجاز و اختصار صورت كيرد و اكر علماى لغت به دنبال زير و زبركذارى همه حروف بودند [مثلاً] 
بايد در عبارت «كَمَثَلٍ جنة4 روى هر يك از «كاف»»: «ميم» و «ثا» يك نقطه مىكذاردند؛ ولى آنها با 
كذاردن يك علامت فتحه روى «ميم» خود را [از زير و زبركذارى باقى حروف] بىنيازكردند و همين 
يك علامت نحوةُ خواندن اين كلمه را مشخص مىكند. و ايجاز و اختصار در زير و زبركذارى بهتر و 
مطلوبتر استء يعنى وقتى علامتى لازم باشد ولى بتوان با علامت ديكرى آن علامت را مشخص كرد 
به جهت رعايت اختصار از آن صرف نظر مىشود. بس وقتى مثلاً بخواهى «قتلوا فى سبيل اللّه4 رازير 
وزبركذارى كنى كافى است روى «قاف» يك علامت ضمه بكذارى وعلامتكذارى 
31 يحيى بن المبارك اليزيدى كه به خاطر ارتباط داشتن با يزيد بن منصورء دايى مهدىء به «يزيدى» معروف شد. او شاكرد خليل و ابوعمرو بود و قرائت قرآن را از 
ابوعمرو فرا كرفت و در دربار هارون الرشيد وارد و معلم مأمون شد. يزيدى درسال 7١7‏ وفات كرد. رك: ذهبى؛ 115117 :9 31. 
“1 ابوعمرو بن العلاء مازنى» مقرئ و نحوى بزرك بصره واز قراء سبعه بود. در مورد اسم او اختلاف نظر وجود دارد» نام او را زْبّان» يحيى» محبوب و ... كفتهاند. دررسال 

يا “لاق متولد ودر سال 105ق از دنيا رفت. رك: همان: ”© 27. 
7 اعلم ان النقط لمّاكانَ ُْرَةٌ وأجدة أجتيج فيها الي شيين: 

اجدهما ان يكن لَونُهُ غَيْر لون المنقوط, 

والثاني اختلاف وضعهًا جتي تدّل علي الرفع والتضب والجر"" و غير ذلكى. 

قال ابُوبكر: وانا اذكُرٌ ما كاه اليزيدي" "عن ابي يَِمْرَو بن العلا ”"'. فان اجْوَسّ ذلك الي زيادة بيان زدت 
وآن غَادرَ شيا ذكرّته ان شاء الله. قال اليزيدي: اذاكان الحَرْف مَرْفُوعَا نقطته قدآمّه و إذأ كَانَ نَضْبًا فَفوقَهُ 
وأذاكان خَفْضا فتحتكٌُ تفج ل بكل حرف عي "'. تعطيه ته من الإعْرَاب لاما يسنتد ل ْبعَيرَهِ عليه فتتركه للايْجَانٍ 


عط 


وقَال انّما التقط علي الايجاز, ولو انهم تتبعواكل ما ينبغي ان ينقط عليه تقطوا «كَمَثّلٍ جِنّة*" فق الكاف 


والميم وآلثًا ولكنّهم استغنوا بتصبة " المِيْم فجردفت. والايجاز في التقط اجستن. فاذا جآشي يُنْتدل بغيزه 
عليه ترك للايجاز, اذا جا مثل «قتلُوا في ستَبيّل اللّه» "” فانّى تنقط علي القاف رفعة ولا تنقط 


"١‏ المراد بالرفع والنصب والجر: الضمة والفتحة والكسرة. 2 "5 هويحيى بن المبارك اليزيدى الامام ابو محمد البصرى النحوى المقرئ؛ وعرف باليزيدى لاتصاله 
بيزيد بن منصور خال المهدى يؤدب ولده؛ جود القرآن على ابى عمروو حدث عنه واخذ عن الخليل ايضا . واتصل بالرشيد وادب المامون. توفى سنة ٠١7‏ (الذهبى1517: 90 381). 

"" هوابوعمروبن العلاء المازنى المقرئ النحوى البصرى مقرئ اهل البصرة وهو من القراء السبعة واختلف فى اسمه فقيل: زبّان وقيل: يحيى و قيل: محبوب و قيل غير 
ذلك. ولد سنة 88 وقيل: ٠‏ وتوفى سنة 106. انظر: الذهبى:1517: اع 2.88 15 اى مشتبه مشكل غير واضح؛ ففى مختار الصحاح (الرازى: 01672 العى ضل 
البيان وقد عَى فى منطقه فهو عَى على فَعْل. ©" البقرة: ه52. 7" اى فتحةالميم. ‏ "" آلعمران:9ءا. 17 اق شيم 
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7 «تا» لازم نيستء زيرا ضمة «قاف» نشان مىدهد كه اي نكلمه «قتلوا» است. البته اكر «و قُتَلوا تقتيلا» 
يعنى با تشديد ‏ باشد بايد تشديد كذاشت تا با وزن «فعلوا» ‏ بدون تشديد - اشتباه نشود؛ و موارد 
مشابه نيز به همين ترتيب كه برايت كفتم انجام مى شود. 

واكر همزه ممدوده نباشد بايد قبل از آن يك نقطه بكذارى, ولى اكر ممدوده باشد نقطه را بايد بعد 
ازآن بكذارىء؛ مثل «آتينا بها» كه نقطه قبل ازآن قرار مىكيرد» زيرا [همزهاش ممدوده نيست و] به معناى 
«آورديمش» است. ولى در مورد [امثال] «تيناه من الكنوز» نقطه بعد از آن قرار م ىكيرد زيرا [همزهاش 
ممدوده است] و به معناى «به او داديم» مىباشد. اي نكونه بايد عمل كنى تا مقصور و ممدود را از هم 
متماي زكرده باشى. و همجنين وقتى همزه در آخ ركلمه باشد ‏ مانند إجا» و «شا*» و «اضآء لهم» ‏ 
نقطه بعد از آن قرار م ىكيرد: ونيز وقتى با تنوين ياشد [مانتد:] «اتزل من السماء ماء» ؤو السماء بناء» 
[ بعد ازآن قرار مىكيرد] واكرغير ممدود باشد قبل ازآن نوشته مىشود مانند: «شيئًا4 و« ما و«ملجًا». 

و[يزيدى درادامه] كويد: درهنكام زيرو زبركذارى با نقطه بايد «همزه» را «عين» فرض كنىء, حال 
كر «عين» قبل از «واو» قرا ركرفت نقطه را در يشت آن بكذار واك ركاملا جاى «واو» قرا ر كرفت وساكن 
يا مضموم بود آن را در ييشانى «واو» قرار بده 


// علي التآء. لان الرتسَة علي القاف تدل علي الها «قتلوا» إلا ان يجي «وقتلوا تقتيْلًّا4'" مُتقلة فلابد من التَشَديْبِ 
ليلا”' تختلط بفعلوا الخفيفة وما جأك مما يُشبه هَذَا فَجَلي ما ذكرّت لكى. وآذا كانت الهَمرة غَيْنَ مَمْدُودة 
فانك تنقطها قَبْلَهَا فاذأكانت مَمْدودة نقطّتها بعدَهاء مثل «اتينا بها4' النقطة قبلها لان معناه جثينا يهنا و 
( نيتاه من الكُنئز» '' بعدها لان مَعْنَاه اعطيناه, وانما نقطتها كذلل لتفرق بَيْنَ المقضُور والممدود. وكَدَلِكىَ 
نِضًا اذاكانت في آخر الكَلِمة نَحْوَ جا 4 و «ش1» وؤاضا لهم» " النقطة يَعْدَهَاء وكذلك ان كان مُنَوتنًا «انزل 
هرق الستماء م4 و«الستمابنا» ". قاذاكان عير مَسْدَودٍ ققبلة: تخ بشي 4 '"ولؤستوا» "و #إملجاه". 

قال: وَتَنظٌ في التقط الي الهَمْرَةٍ فتجهلهَا عَيْنَا فان كانت الِعَيْنْ تَقَمْ قَبْلَ الواو جعّلتها في قفاها. وان 
كانت تق هي الوأو و هي مَجْرْوْمَة او مرفويجَة جَعلتها في جَبْهَة الواو 


4" الاحزاب: اع. '؟ اى ليَلَاء ١‏ الانبياء: /80. 
'؟ القصص: عل. "" البقرة: 7. '؟ البقرة: 79. 
© البقرة: 79. ”> البقرة و "7 التساءة او 


5 التوبة: /اه. 


عل الناء لا الفجة جلو الاؤس [علوانهاقتلو| 
ا | زع قباد تفبيلاسة]: ذلا نَم فياه 
0 اد ك كله 52 لات القدرةثز 
حن وذة وإدضنتطها فثلها ناد | ا ء. 5 و03 
حملها بجت هاشلا بنايها التتطء فالات 
مجناء حا بقَاوَ اليا ةم رالمككؤز بعدسالاتٌ 
مطماءة اناما لف 
اد لمن وذد كذ | أحِمّااذاكانت 
وهر الك وجا اد ا 
:دعاق د ف ارعارة 0 د 
صم 6 ا 
نوها شا و وَهْدٌاومَاعًا الس و٠‏ جم والنغط 
اللاععرة فعِعِلْيَا مادا كك لسر 
الها و عاد بن دا و | نتن عُهالواك 
ل ل جَدْهة | اراي 
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/؟// مانند «يؤمنون»: همزه در ييشانى آن قرار م وكيرد: يوء. و همجنين است كلمة «رؤف» طبق قراثت 
كسانى كه آن را بر وزن فَعْل مى خوانند” و طبق نظ ركسانى كه آن را بر وزن فَعول مىخوانند” در يشت 
نوشته مىشود. او در ادامه كويد: و همجنين است «هاؤلاء» إكه] در يبشانى [ قرار مىكيرد ]. البته اصل 
اين اس ت كه نقطه در وسط «واو» قرار كيرد ولى به قسمت ييشانى [ «واو» | منتقل شده است تا از سياهى 
خط فاصله بكيرد. ابوبكر [ابن سراج] كويد: اينجنين آن راااز خط يزيدى نقل كردم. 

«أنبوكم»” با «واو» و «أؤتبئكم» «اونبيكم». او مىكويد: طبق روش اخفش با «يا» و طبق روش 
سيبويه خوب است كه با «واو» نوشته شود. ونيزكفته است: و همجنين «انبيكم» در ييشانى "" قرار مىكيرد. 

واما «واو» مفتوحى كه كرسى همزه استء نقطه روى «واو» قرار مىكيرد مثل «يؤخركم» ونيز 
«تؤاخذنا4 [كه] روى «واو» [قرار مىكيرد]. 

واما همزهاى كه يشت «واو» قرار م ىكيرد يعنى زمانى كه همزه قبل از «واو» باشد _ء مثل | كلمة | 
«يستهزءون» است كه همزه قبل از «واو» نوشته مىشود و همجنين است «ليواطئوا عدّة ما حرم اللّه4 
همزه يشت «واو» قرار موكيرد: زيرا اين | كلمه] مانند «يستهزعون» است كه «عين» را قبل از «واو» 
مىبينى واز همين قاعده است: «اوتوا العلم» | كه همزه] يشت «واو» [است] زيرا مانند 
يعنى: ابوعمروء يعقوب» حمزه؛ كسائى: خلف و شعبة. رك: قاضىء 15:05: 50. 
يعنى: باقى قراء عشرة. 
ظاهراً اشاره است به كلمة «أؤنبئكم» (آل عمران: 10) و «أنبئكم» (آل عمران: 9؟) و موارد مشابه. البته طبق بيان مخللاتى همزه قبل ازكاف روى ياء نوشته مىشود 


وهمزه دوم» فقط در أؤنبئكم (آل عمران: )١0‏ روى واو قرار مىكيرد. رك: المخللاتى» 1618: /52. 
5 ظاهراً منظور از «ييشانى»» «ييشانى واو» است. 


1 


5 


مثل «يُوْمِنون» الهَمْزة تقع في جَبْهتهَا يُوْ:. وكذلك «رؤاف» فيمن جَعَلَهَا فَجْل'' وَسَنْ جَجَلَهَا مَعُول ” 
ف ل وف جَمَلهَا في القَما. قال وكذلل «هاولاء» في الجَبْهَةْ واتماكان أْلْهَا أن تقع النقطّة في جف الوأو 
ولكن تيت الي الجِبْهة لتتدجّي عن الستواد. قَالَ ابُوبِكْر: كذا نقلتّه بخط اليزيدي. «أنُبوكم»” بالوآو و 
«أو 5 «اونبيكم4: هذا وقال: عِلَي مدهب الاخفش يكتب باليآء وعلي مدهب سيبويه ينبي ان يكتب 
بآلواو؛ قال: وكذلك «انبيكم» في الجِبْهّة. '”* وآمًا مَأكاتت مُتجَركة بالتضْب وهي مَهْمُورةٌ فان النقطة تَكُون 
قوق الوآو مل «وئوتم كمي "ركذل «ثواخذنا»” قوق لواو وان المذه لني َقَمُ في قا الوا كانت 
َبْلَهَا فمثل وِيَسْتهْزٍءون4”” قبل الواو وكَذلِكى وِليُوَاط وا عِِدَةَمَا ِنَم اللّهُ> "هي في قَمَاهَا لانهًا في قيان 
يَسنْتَهْزِعُون فتجد العين قبل الوآو ومنه «تاتوا د القفا لان قياسّهًا 


55 هم ابوعمرو ويعقوب وحمزة والكسائى و خلف وشعبة. انظر: القاضى, 1505: .* 


"5 وهم باقى العشرة. المصدر السابق. 2 الظاهر انه يعنى الهمزة بعد الباء واختلاف الاخفش وسيبويه فى كتابتها مع انه لم يرد خلاف 
عن علماء الرسم فى رسمها ياء. قال المخللاتى: «قل أؤنبئكم» (آل عمران: )١©‏ صورت الهمزة الثانية هنا واوا الى ان قال و اما الثالثة فهى مصورة ياء على قاعدة 
المتوسطة المضمومة بعد كسر و لم تصور الهمزة واواً فى هذا اللفظ الا فى هذا الموضع و اما غيره منه نحو «و أنبئكم بما تأكلون» (آل عمران: 9) ... فبالالف على 


قاعدة المبتدأة. المخللاتى: 1558: /72. 0 والظاهر آنه يعنى «بالجبهة»: «جبهة الواو». وقد تقدم انه لم يرد خلاف عن علماء الرسم 
فى رسم الهمزة قبل الكافء ياء. وذهب المصنف هنا تبعا لابىعمر والبصرى واليزيدى ‏ الى القياس فى رسم المصحفء مع ان علماء الرسم يمنعون من القياس 
فى رسم المصحف. "2 ابراهيم: :٠١‏ 2 البقرة: 788 


66 الانعام: 0 6 التوبة: /1. ام محمد «ص»: 128. 
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وكناها لأنهاؤ قياش بسْتشزعور مغ د لعين 
ف[ الاو منه انوا الجا فافنا/7 ]شه 


رسالة التقط 


ع0 


/ «عوتوا العلم» است كه «عين» قبل از «واو» است. و «واو» را بايد حتماً نوشتء زيرا وزن اين كلمه 
«أفعلوا» است. 

و اما «و أثوا به متشابها» نقطه مقابل «الف» قرار مىكيرد و نيز «اوليك» كه همزه مقابل «الف» نوشته 
مىشود و «واو» جايكاهى نداردء زيرا مانند «غلايك» است و «واو» به خاطر مضموم بودن همزه نوشته 
شدهاست. 

وامادركلمه «الاءولى» همزه يشت «واو» قرار مىكيرد» زيرا مانند «عولى» است كه «عين» قبل از 
«واو» است و «واو» حذف نمىشود وهم جنين است «اوف بعهدكم» [كه نقطه | يشت «واو» | نوشته 
مىشود و] مانند «عوف» كه همزه قبل از «واو» است. 

يزيدى [در ادامه] كويد: وهم جنين است وقتى كه همزه مفتوح باشد مثل: «القرءان4 و «نبّأنا اللّه» 
و «نبنًا ابنى ادم» و امثال آنء مانند «لا مَلجأ من اللّه4 و «فَرَآه حَسّنا» كه دو نقطه روى آن كذارده مى شود. 
و جنين همزههايى كه يك همزه قبل از «الف» وديكرى بعد از آن نوشته مىشود «مقيّده» نام دارد, 
كه دوم ى كمى بالاترازاولى قرار م ىكيردء زيرا علامت فتحه است. وبه اين علت دو نقطه روى أن نوشته مىشود 
كه يكى علامت همزه و ديكرى علامت فتحه باشد» ولى اكر همزه ساكن باشد فقط يك نقطه قبل از 


7 عوتوا العلم فالعيّن قبل الوآوء وآلواولاً بد من كتابها لانها أفجلوا. وآأعًا ذو اتوا به ختمابيا» "5 
فالتقطّة قُدَآم الالف. وكذلل «اوليك4"” الهمزة قُدَام الالف والواو ليسن لَهَأْ مَوضعء لان قياسنها يلايك 
وآلواوكتبت لان ّالهَمْزة مَرُفوَة. وأما «الاءولي» " فانّالهمْزة في قفا الوأو. لان قياستها يولي فالعيّن قبل الواو 
وآلوآو ثابتة ومثل ذلك «أوف بعهدكم»'” في القفا قياسنها يمْوْف فالهمزة قبل الواو. قال: وَكَدَلِك اذا كانت 
الهَمزة مُْتصبَة نجو «القرآن» ”” ونبانا اللّهُ» ”” و «نبًا ابني ادم» ”وما اشبه ذلك مثل لا مَلِجًا من اللّهِي” 
وقوله «فراه جسنَا» " فانه ينقط عليها ثنتان ‏ فهذه تسمّي المقيّدة -"” وآاجدة قبل الالف والأخري 
يَعْدهَاء الّا ان الآخرة منهما افع من الأولي شيا لانها التصبة. وأئما نقط عِليها ثنتان لان واجدة للهمرةٍ 
وآخري للنصْبّة. فان كانت جِرْمًا فلا تنقط إلا وآجدة قبل 


27 البقرة: 50. 0 البقرة هاو “7 له ويه 
5١‏ البقرة: ©. "5 البقرة: 1880 و... . ”7 التوبة:؟ف. 
؟” المائدة: /ا. © العوبة: 18 55 فاطر:6. 


5 عرف الدانى المقيدة فقال: «و الف على خاصرتيها نقطتان و تسمى المقيدة والالف بينهماء نقطة للهمزة و نقطة للفتحة وذلك مثل: مُبَّوآً صدق و انشآكم و ذرأكم و 
شبهه» . (الدانى؛ 10177: /7817). و الخاصرة من الانسان - كما فى المعجم الوسيط : ما بين رأس الورك و اسفل الاضلاع وهما خاصرتان. وانّما « سميت مقيدة 
لانها تُنقط قدام و وراء» (الدانى. 218:17 791). 


»دنا لجار ةاجترق ل الزاء و الواوأر 

# قدا مالالف و 57 
اه ادر 0 3 
ااا رةه امع اننا 
تالاه إرنارالقد» فيقنا الوأو لارواتا 
مو جيرف [الاء 5 الواوناج هو واد 


أوضيج هد تخ التناقاعيا فزد الصرق 


[لراوفامب َجَدَلِك اس ال 
ةرادا زق انا اله وبا اخ اجمقما 


لم هلل لزاه فضا جا 


انه يجا ما زفهده تتم الممدة واي. 
قب | الإلف اضرع هتمأ ا زالاخر: 
ا ليا اي 
كرمانتنا ارق اجء للقمرة واد وللشية 
١‏ 0 جل لاجد هقب 


رسالة التقط 


١ 


// «الف» كذاشته مىشودء مثل «و اتوا البيوت من ابوابها»», «قامر اهلى»" إكه ]| يكى نقطه قبل از 
«الف» نوشته مىشود. 

و وقتى دو همزه كنار هم قرار كيرندء مثل «آأنذرتهم» يا «*اانت قلت للناس»»: كسانى كه آن دو همزه 
رابه يك همزه با صداى «آ» تبديل كرده» همزةٌ دوم را ترك م ىكنند واي نكونه مى خوانند: «آنذرتهم» - 
كه قراثئت ت ابوعمرو بن العلاء” ' ولهجة عربهاى فصيح است ‏ [در جنين حالتى] يك نقطه قبل از 
«الف» در بالا قرار مىدهندء. مثل حرك تكذارى «آتينا», وكسانى كه اين دو همزه را به همين شكل دو 
همزه قرائثت ميكنند آن را به شكل همزة مُقَيّده - همان طور كه در مورد ونتأنا الله» وامثال آن توضيح 
داديم نقطهكذارى مىكنند. 

وامّا در مورد «آدم4 و «آمنوا4 يك نقطه بعد از «الف» در بالا كذاشته مىشود. 

واكر دو همزه حركتشان يكسان نباشدء مثل «السفهاء آلا», همزهاش اي نكونه نقطهكذارى مى شود 
كه يك نقطه روى الف «السُفهاء» والف «آلا». واكر همه «آلا» خوانده نشود كه اين قرائت ابوعمرواست 
در هنكامىكه حركت دو همزه يكسان نباشد ‏ [دراين حال] روى همزةٌ دوم نقطداى كذارده نمى شود. 
وانبواهي قوانى يكن رابا زنك قرموو ديكرق رانا رن سب نقط كذارى كس نا مشكصن شودكه ذراين مورد 
؟" كه البته صحيح آن «وَامر» با واواست نه با فاء. ©" لازم به ذكراست كه اولاً: همانطوركه علماى قرائات - مثل ابن الجزرى در 


تقريب الدشر- كفتهاند: در قرائت نت ابوعمرو همزهُ دوم حذف نمى شود بلكه تسهيل شده و بين همزةُ اول و دوم الفى قرار مىكيرد» ؛ ثانياً: : اين قرائت مختص ابوعمرو 
نيست بلكه ابوجعفر» » قالون وهشام نيز اينكونه قرائت كردهاند. «رك: ابن المجزرىء» 3517 “اا /الاء 


/6/ الالف نجو «واتوا البيُوْت من ابْوايهًا4 ”. «فام: اهلكى»4"” واحدة قبل الالف. 


وآذا جات هَمْزتانٍ مثل«انذرتهُم» ' او «*اانت قلت للنان»'" فمن جَجَلها مده وهَمَّ اجْدَاهما وترىَ 
الأخري فقال: [انذّرتهم وهو قَوْل ابي عَمْرَوبن ا وَالِعررب القُصحِا نقطّهًا واجدة قبل الالف في اعْلاهَا ٠‏ 


كما ينقط «آتَيْنا» ومن هَمَرهَا هَمْزَتين نقطها مُقِيّدهٌ علي ما وصِفْنَاه لى في «تئانا لك وما اميه 

وأمّا ‏ آتدم» "و <«آمنوا» '' فواجدة يَعْدَالالف في اعْلاهَا واذاكَانَتْالهَمرتان مُختلفتين *' مغل «السقها ]لخي ٠*‏ 
فان هَمَرْتَهَا نقطت تُقْطة علي الف «السسُفَهاء» وآلف «الآ» وآن تُركت "' همزة «الآ» ‏ وهو قَول حَمْرو" إذا 
اختلفتا ‏ تركت الآخرة ولم يُنقط عليها. وآن اجْبَبْتَ نقطت علي اجداهما بجمزة والاخري بِحْضرة ليُعِلَم 
انّفيهما اختلافًا'". وَكَذَلَل إذا جاشي من هذا لدُ وَجْهَان نقطت علي اجداهما 


57 البقرة: 191. 5 كذاو الصحيح: «وامر اهلكى» (طه: 10 بالواو. ولم يرد فى القرآن الكريم «فامر اهلكى» بالفاء. 
''“3 البقرة: *. "١‏ المائدة: *7. 

اى قراءته وهو من القراء السبعة. ولا يخفى ان اباعمرو لم يترك الهمزة الثانية ‏ على حدٌ تعبير المصنف - بل حقق الاولى وسهل الثانية مع ادخال الف بينهما ثُمّ 
لم يتفرد ابو عمرو بهذاء فان القراء العشرة قد اختلفوا فى الهمزتين المجتمعتين فى كلمة واحدة؛ فسهّل الثانية منهما مع ادخال الف بينهما ابوعمرو و ابوجعفر و قالون 
و هشام من طريق الحلوانى وابدل ورش ‏ بخلف عنه ‏ الهمزة الثانية الفا خالصة وسهّلها ابنكثير ورويس و حققها الباقون. كما بينها ابن الجزرى فى تقريب النشر 
فى القراءات العشر. انظر: ابن الجزرى, 1517: 78 /ا”. 7 البقرةة او 7 البقرة قاو 

9 اى مختلفتين فى الحركة. *" البقرة: 18. 

المراد بتركها تسهيلها او ابدالها ففى مثل «شهداء إذ» (البقرة: 17) تُسه ل كالياء وفى «جاء أمى» (المؤمنون: 56) - ولم يرد فى القرآن غيره ‏ تسههل كالواو وفى 
مثل « السفهاءٌ آلا» تبدل واوا خالصة وفى مثل «خطبة النساء آو» (البقرة: 710) تبدل ياء خالصة وفى مثل «يشاءٌ إلى » (البقرة: ؟؟1) ابدلها بعضهم واوا خاصة وسهلها 
آخرون كالياء. انظر: البناء 017؟٠:‏ 148-/131. 1 وه هكسابقيه لا تختصن بابى عمرو: *" إى اختلافا فى قراءتهما. 


9 :الف 5 8 00 
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خدموأ دَأمنوافواج: جد الالح ةفاقل 
واذاخات المسرارة د بكرن[ لشي آلآ 

وازقس زتها نقطت تفط شط لواف الشهراد, 
والى_أاوار بيكس مره أي وقوةو أعترو 2د 
إذا اخنانسا تدحت الاخزة ولا ها 

: زاحت 3 جز يبت مايا ماجزءو لقي 
1 9 “ما وكد 
و16 


رسالة التقط 


,رابا قرمز و ديكرى را با سبز نقطهكذارى كنى تا معلوم شودكه در اين مورد اختلاف قرائت وجود دارد. 

و وقتى دو همزه با حركت يكسان ولى در دو كلمه واقع شوند, مثل «جآء آمرنا» و «شاءً أنشره», 
ابوعمرو در جنين مواردى همزة اول را نمى خواند و از نظر اواين مورد شبيه موردى نيست كه حركت دو 
همزه يكسان نباشدء زيرا به اعتقاد او وقتى حركت دو همزه يكسان باشد يكى از دو همزه جايكزين همزة 
ديكر مىشودء ولى وقتى حركتشان متفاوت باشد هيجكدام جايكزين ديكرى نمىشود واز اينجاست كه 
ابوعمرو در مورد دو همزه يكسان [اولى را حذف كرده فقط] دومى را مىخواند. حال در جايى كه حركت 
دو همزه يكسان باشدء به همان صورتى كه كفتم, كسانى كه هر دو همزه را مى خوانند هر دو را نقطهكذارى 
عن كود انح يك نقطة لقن يعد أو اانه محادة واذرعالة. # بعر اكه والقمن أن معد رده أسيف سبو 
[يك نقطه] روى «الف» «امرنا» وكمى قبل از آنء زيرا اين «الف» مقصوره است. وكسانى كه به روش 
ابوعمرو مى خوانند» روى «الف»؛ جز با رنك سبز نقطه نمىكذارند وكسانى كه همزةُ «جاء» را نمى خوانند 
جز با رنك سبز روى «الف» آن نقطه نموكذارند تا اختلاف” در اين مورد مشخص شود. 

وض كر اذام كويد ذر قراح كلمدهاى عست كه طبق كلنظشان ترشعه تقدهافدء مكل «العلسواك” 
و «البروا4” كه وقتى [مىخواهى] «العُلّما» را نقطهكذارى كنى؛ نقطه را در بيشانى «واو» بكذار زيرا 
«واو» جايكزين «الفى» است كه شايسته بود 
7" يعنى اختلاف قراء در قرائت جنين مواردى. 


33 «علماء» در شعراء: /91. و «العلماء» در فاطر: /7. 


38 مردم 
«بْرَاءٌ» در ممتحنه: ؟. 


بجمرة 0 يك 0 ا 0 ا تين" وكيا في الاين مل 


ل سس 6 


لانّه ميم انهما! اذا اتفقتا خَلَقَتْ الحا 8 فاذ 7 تله ماف د 595 ا 
في اتقاقهما. فاذا جأنا متفقتين على ما ذَكَرْتَهُ فَمَْهَمََهَمْ تين نقطَهُمًا جَمِيْعًا علي الف «جا» من بَعْدِها 
في ايْلاهَا لانّهًا ممدودة, وعلي الف «أمَْنا» قبلها لانهًا مقصورة. ومن قَالَ بقول ابي يَمْرَو لم ينقط علي 
الالف شهًا إلا بالخضرة» ومن لم يهمز الف «جَأ» لم ينقط عليها شيا إلّا بالخضرة يلم الاختلاف "” فيها. قال: 
وقد جأت في القرَانٍ جُدُوف كتبت علي غَيْنَ الهجأ مثل «العُلموا» ” ومثل «البّروا4” فاذا نقطت«العلما» 
جعلتها في جَبْهّة الوآو لان الوا و مكان الالف التي كان ينبغي لها ان 


' اى الاختلاف فى قراءتهما. 7١‏ اى متفقتين فى الحركة. 

4 هود: /6. له عبس: 77, 

1 اى يقرأ «جاء امرنا» واشباهها بحذف الهمزة الاولى» هكذا: «جاامرنا» وكذا قالون والبَرى فى المفتوحتين. كما فى تفريب الدشر. راجع: ابن الجزرى» بىتا: 38. 
9 إى لايشبه هذا الهمزتين اذا اختلفتا. 57 اى اختلاف القراء فيها. 


"7 اى العلماءء الشعراء: 191 فاطر: /5. 6 الى ثرا الممتحدة: ؟. 
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ارا الوتسبطوة وعلف ابن كد ظدرا دن ووقاض زاب ف كرض بين اميت كه معنيو هما دراو اسيك 
مثل «العلماع» كه [در اين حال] «واو» به «عين» تبديل شده است. 

وكلمة «بُرَءآء» نيز همينطور است؛ با اين فرقكه بايد بين «را» و «واو» يك نقطه بككذارى وبه خاطر 
فتحه كمى أن را بالا ببرى» زيرا اين نقطه همان همزه مفتوح است و به همين خاطر آن را بين آن دو قرار 
مىدهى. و بايد نقطة ديكرى در ييشانى «واو» بكذارىء زيرا مانند «بُرّعاع» استء و همزه را بين «را» 
و «الفى» كه شايسغه بود نوشته شود مىبيتى و اواو» در حكم «الف» استث. 

و نيزكويد: بشّار بصرى" «بُّاءا» را اينكونه نقطهكذارى مىكرد كه يك نقطه قبل از «الف» و يك 
نقظة سك روي «والفسببالا فى متابل اس كذاقت. 

وك كريده ا مله مواردى كادي قران ىر كلاف قاعرة توشهه شدة امت كلمة ويشوا» "ايت كد 
اينجنين در بعضى موارد آن رابا «واو» نوشتهاند نقطه ‏ دراين صورت - در ييشانى «واو» قرار م ىكيرد, 
زيرا «واو» در همة اين موارد بدل از «الف» است؛ ودرهنكام علامتكذارى به «الفى» كه بعد از «واو» در 
اي نكلمات نوشته شده است توجهى نمىشود, اين «الف» را فقط به عنوان اعراب نوشتهاند واصل آن بدي نكونه 
با «الف» و بدون «واو» است: «يشآ»» واز آنجاكه همزه مضموم است به خاطر اعرابش به شكل «واو» 
“5 احتمالاً اوهمان بشاربن برد القيلى است كه كفتهاند بزركترين شاعر مولدين بوده اسستكه در بصره برك شد سيس به بغداد رفت ود رسال 127 وفات كرد (زركلى: 13917 7: 07). 


0 يشاء. لازم به ذكر است كه در «رسم المصحف» متداول كه بر اساس اقوال ابوعمرو دانى و ابوداود است مضارع «شاء» در تمام موارد با الف نوشته شده است. 
ولى فقط كلمة «نشاء» در سورة هود (آية 0 ) طبق نقل كتب رسم» از جمله سمير الطالبين تأليف ضباع؛ به صورت «نَشْؤا» كتابت مىشود. رك: ضباع؛ بىتا: ./١‏ 


تكتب و انما صِيّتها في جِبْهَتهًا لان الهمزة هي الوآو. نظيرها العُلماع فتصين الواو جَِيْنَا. وامّا بُراءآء 
َكَدَلل إلا انك تنقط بين الرآء والوأو واهدة وريه شهًا التوثبة لاثها هى الهذزة عي يَف فمن 3" 
اوقجتها ينهم وينقط أخري في جَبْهَة الوأو لان قِيّاستها بُجَاعٌ فتجد الهَمْرَة بين الرّآء والالف التي كان ينبغي ان 
تب والوآو بمنزلةٍالالف. قال: وكان بت البصري” ينقطٍ « ئزا؟» ' واجدة قبل الالف وأخري بلي الالف 
مدفُوعة من قدامها. 

قال: وممّاكُتب في المُضْجف ايض علي غَيْر قياس في الهجاء «يشوا» 'كتبوا بَْضها بالواو هَكَذَا قَالنقطة 
َقَهُ في جَبْهَة الوآو. لان الواو في هذا كُلَه بدل الالف, والالف التي يعد الوأو التي كتبوها في هذه الحُدُوف ]أ 
التفتة” ليها في التقطٍ وانّماكتبوا هذا علي الاعرّاب وَآصْلُهُ هكذا «يشأ» بالف بغير وأو فلم كانت الالف 
تقوب وبرزهدوارا 


* ولعله بشار بن برد العقيلى بالولاء اشعر المولدين على الاطلاق . نشأ فى البصرة و قدم بغداد و توفى سنة ٠2٠7‏ (الزركلى: 397 7: 05). 


“+ الممتحنة: ؟. 

اى يشاء. لا يخفى ان هذه الكلمة ترسم فى المصحف بالاف - على رأى الدانى وابىداود - ولكن كلمة «نشاء» فى هود 417 ترسم بالواوهكذا: «نشؤا» كما نص على 
ذلك علماء الرسم ومنهم الصباغ فى سمير الطالبين» انظر: الضباع» بىتا: لل 

"7 كذافى الاصل والصحيح: التّقِت. 
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ع واتاعجزنها فحتههالاز اله ف 
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3 الالفٍ 0 
تلبسا اخ ف انفيض ابقاطي عو 
0 سك لاوا وا فقا 
حلب للا الف اليج ال والع با 
هده موويلا النفت. عا تسيل 0 
كت واه" جلاعا ب وَاضِلهُ مكنابقا ا 
خزقارنتاكات الالدة زفوجة سزنة دَادَا 


نقا 


7 نوشته شده است يس «واو» به جاى «الف» است. 

[مصنف اينكتاب] ابوبكر [بن سراج] كويد: دليلكسىكه «الف» رانقطهكذارى مىكند اين استكه مىكويد 
اين كلمه شايسته است كه با «الف» ‏ و نه با «واو» ‏ نوشته شودء يس حال كه «الف» [در اين كلمه | 
وجود دارد آن را نقطهكذارى مىكنم؛ و آنجه جايكزين جيزى مىشود؛ با خود آن جيز در يك جا جمع 
نمىشوند. [و جنين شخصى ] «واو» را زائد مىداند و [از آنجا] كه زائد تلفظ نمىشود يس نيازى به 
علامتكذارى ندارد. 

يزيدى كويد: از جمله اين كلمات «الضعفا»'' [استءكه] در بيشانى «واو» [نقطهكذارى مىشود]. 
وسمجين أيث كلمة واه لز" #ريرخن موارةائن [كذ] در بيتيانى [ «واو»] نقططهكذاري] مى بره 

واز جمله مواردى كه در قرآن [بر خلاف قاعده] نوشته شده است كلمة «المؤدة»”” است كه آن را با 
يك «واو» نوشتهاند. وى در ادامه م ىكويد: اصل اين كلمه اين اس ت كه با دو «واو» نوشته شودء زيرا مانند 
«الموعودة» است و اكر آن را با دو «واو» مىنوشتند نقطة علامت همزه را در يشت «واو» دوم قرار 
مىدادند. ولى از آنجا كه «واو» دوم حذف شده واي نكلمه با يك «واو» نوشته شدهاستء نقطه [ عالامت همزه | 
بين «واو» و «دال» قرار كرفته زيرا همانجا جايكاه همزه استء و اكر در كلمة «المؤدة» نقطه را يشت 
«واو» قرار دهم اشتباه يبيش مىآيد وكسى كه قرآن را براى او نقطهكذارى مىكنم كمان خواهد كردكه اين 
كلمه «المّؤّدة» ‏ مانند «المَعْودة» ‏ است. 

واز جمله مواردى كه در قرآن [بر خلاف قاعده] نوشته شده است,ء كلمة «لِيسُؤًا وجوهكم» '' اس تكه 
"١‏ اي نكلمه با الف ولام در قرآنكريم " بار به كار رفته است و فقط - طبق كتب رسم واز جمله سمير الطالبين - در سورة ابراهيم (آيه ١؟)‏ وسورة غافر (آية 507) با واو 

و به اين شكل: «الضعفوا» نوشته مىشود. رك: ضباع؛ بىتا: 41 35. 


07 اين كلمه در حال رفع 10 بار در قرآن كريم به كار رفته است و فقط در سورة مؤمنون (آية *7) وسورة نمل (آيه 19 و5) با واو نوشته مىشود. 
5 تكوير: 8: «المّوءودة» . 1 اسراء: لا: «ليَسُوءًوا». 


7 لاعِرَابهًا فالواو مَكان الالف. قال ابو بكر والجِّجَة لِمَنْ نقط الألف ان يقول ان حَق الحَرْف ان يُكُتَبّ 
بالالف دون الوأو فاذا وجَدات الالف تَقَطت والشي المُبدل من الشي لأيجتمج مَعَهُ جلت" الوأو زايدة 
والزايد لا ينطق به فلا جَاجَة الي تقطه. 

قال اليزيدي ومن ذلك «الضفا ‏ " في جَبْهَة الواو و «المَلّوْ»' كَدَلِلَ في يَمْضها فهي في الجَبْهة. 

وممّاكتب في المُصْحّف «المَؤدة» ' كتبوها بواو وأجدة قال وكان اصِلْهَا وآوين لان قياستها «المُوجُودة» 
فلو كتبوهًا بواوين نقطّت الهَمْرَة في قَفَأْ الوآو الثانية فلمًا ترركت وكتبت بواو واجدةٍ نقطت «المّؤدة» بين 
الاو والدال لانّالهمْزة ثم مُوْضعها ولو اني نقطت «المّوءدة» في قفا الوآو لاختلطت ون السَقَطة " لَه انها 
«المّؤدة» علي قياس «المعُودة». 

ساسمه 586 و كي | اه ار 1 

وممّاكتب في المُصّحِف «ِليَسنْوًا وأُجُوهكم» ” كتبت 


كذا فى الاصل والصحيح: جُعِلّت. 75 قد وردت هذه الكلمة فى القرآن الكريم ثلاث مرات؛ مرة مجرورة (التوبة: !9) ومرتين مرفوعة 


( ابراهيم: ١؟؛‏ غافر: 7). و قد كتبت المجرورة بالالف كما فى المتن و اما المرفوعة فقد كتبت فى الموضعين بالواوء هكذا: «الضعفوا»؛ كما فى كتب الرسم و منها 
سمير الطالبين. انظر: الضباع؛ بىتا: 1١‏ 85. و الكلام فى المتن على المرفوعة فكان حقها ان تكتب بالواو. 

قد وردت هذه الكلمة فى القرآن الكريم مرفوعة فى خمسة عشرموضعاً و قدكتبت فى ثلاثى منها بالواو (المؤمنون: *؟, النمل: 5 )1١‏ وفى باقى المواضع بالالف. 
اى الموءودة؛ التكوير: 8. "7 كذا والصحيح: «المنقوط له» اى الشخص الذى نقط المصحف من اجله. 

6 اى لِيَسوءوا وُجوفكم؛ الاسراء: 0. 
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رسالة التقط 


ع 


با يك «واو» نوشته شده است و وقتى در يشت «واو» نقطه [علامت همزه] را مىكذارى - جون 
مائتذ «اليسوعوا» انث عيّن الفعل ازبين فى روك وزاين:«واوى» كه باقى اسث» ذواو» جمع ابت كه 
باقن مو اندو عل قبانم انود ونيا فقى شرريه «المووةة«ندارقه زيراتهزاوعدر والكؤهة» قاغ الفسل ابيت 
وجواره حلاف شدي ووار» واتدداى انك كديسة أو وضيوة رارض كير درل اتبدة كسد رولب اه شد 
شده قبل از «واوى» است كه در آن قرار دارد» زيرا «واوى» كه در آن قرار دارد «واو» جمع است و حذف 
نمىشود ونبايد هم حذف شود. واين است تفاوت اين دو. 

وكسانى كه «لِيَسُوًا وجوهكم» خواندهاند” الف (؟)'' نزد كسانى كه اينكونه خواندهاند. 

و برخى علامتكذاران در اين مورد روش متفاوتى دارند و مىكويند: يك نقطه بين «واو» و «الف» 
م ىكذارم و به خاطر مفتوح بودن همزه؛ آن راكمى بالا مى آورم؛ زيرا مانند «ليَسوعٌ وجوهكم» است» يس 
همزه بعد از «واو» قرار دارد و روى «الف» هيج جيز نيست, زيرا «الف» جزو اين كلمه نيست. 
وهمجنين است «آن تبوءًا باثمى»"' [كه] بين «واو» و «الف» [نقطهكذارى مىشود] ونقطه راكمى بالا 
مى برى. ولى ابومحمّد يزيدى دربارة اين [موارد] مىكويد: نقطه 


©" عبارتنداز: ابن عامر» حمزة» شعبى» خلف عاشر. رك: قاضى عبدالفتاح, 15:5: 185. 


17 ؤزاهاً ا 5 زاممناء مة 1 ع 
ظاهرا در متن عربى در اين قسمت از متن اشكالى وجود دارد» و لذا معنا ومفهوم متن در اين بخش روشن نيست. 


5 مائده: 9؟: «ان تبواً بائمى». 


بواو واجدة؛ فاذا نقطّتها في قا الواو لان قياستهًا «ليسوعوا» فقد ذَهَبَتْ ين الفْل» وتهذه الواو التي فيها 
وأو الجمع وتهي ثابتة لا تنقطء ولا يشبه «المّوودة» لان الوآو من «المؤدة» فا الفعل والذاهبة منها الوآو 
الزايدة التي بعد العين والستاقطة مِن «لِيسسُؤا» قبل الوآو التي فيها لان الواو التي فيها وأو الجَمْع. قتلى لأ 
تستقط ولا بد من ثباتها فَهَده فرق ما بِينهُمًا ٠:‏ وَمَنْ قرا" «ليسُوَا وجوهكم». فَانَ الالف لم تكن تحت ان”” 
تدخلها فيمن قرا هكذا.ء وَقَدْ اخْتَّلف فيه يَعْض النقّاط. يقول: انقطُهًا واجدة بين الواو والالف واآرَفَعْهَا شيا للتَضْبَة 
لان قياستها «لِيَسُوْجَ وجُوهَكُم» فالهَمْرة بعد الواو وليس علي الالف منها شي. لان الالف ليسنت من اجرف 
وكذلك «ان تَبُوء! بائمي 4" بين الوأو والالف وََرْقَُهَا شيًا؛ وَامًا ابُومحِمّد اليزيديفَقَالَ في هذه: النقطّة تقج 


5 وهم ابن عامر وشعبة وحمزة و خلف فى اختياره. انظر: القاضى عبد الفتاح, 0؟1: 85 


.79 اى تَبِوىَ المائدة:‎ ١١ كذاء‎ ٠٠ 


أو اده 
ا ا 
توماو ات 0 
لجنا اوم مات أشاوات 
0 
اتا اتاد أده لساري 
0 مزنايِها ها 2 
سِحْهَ) هه و دَاليَمْءًا 
0 عدار 0 امم لا 
لحرلا كت 
2 حل تمه رول ات 
أبسس مز ا جز ف وكذن | 
نيبز الواح - يي 
ل م القع 
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روي :ذالف» نو قبل از آن قرار م ى كير و اين جتين استعدلا ل هي كند: اكر يشواهى بكوين :«امرثتكما أن 
تبؤا بغضب» يعنى در صيغة مُثنى؛ جارهاى ندارى جز اينكه آن را تقييد” كنى. يس وقتى نقطه در حال 
تقييدٍ «الف» روى أن قرار م ىكيرد, در حال غير تقييد هم «الف» شايستهتر است كه نقطه روى أن قرار 
كيرد. وى در ادامه م ىكويد'': و من به اين علت أن را بعد از «يا» قرار داده وكمى آن را بالا بردم كه همزه 
با «الف» نوشته نشده استء؛ يس همزه در جاى «الف» استء و همجنين است: «سىّ بهم4. ولى اكر 
همزه با «الف» نوشته شود, بايد روى «الف» قرار كيرد. 

واكر همزه ساكن و ما قبل آن مكسور باشدء مثل «بيئس مثلاً» '' نقطة علامت همزه را يايين و مقابل 
«يا» قرار مى دهىء زيرا «يا» همان همزه است. واكر [كلمة مورد نظر] «بئي س4 باشد نقطة علامت همزه 
رازير و قبل «يا» بكذارء زيرا مانند «بعيس» مى باشدكه قبل از «يا» قرار دارد؛ و مواردى راكه با آنها مواجه 
مى شوى برهمين منوال نقطكذارى كن. 

و كلماتى مانند «باؤا بغضب» و «جاؤًا4» در قرآن بدون «الف» نوشته شدهاند و مانند «باغوا» و 
«جاغوا» هستند, لذا وقتى خواستى آنها را علامتكذارى كنى؛ نقطه [علامت همزه] را يشت «واو» قرار 
بده وشايسته بودكه بعد از «واو» «الف» نوشته شود. و البته بودن ونبودن «الف» در علامتكذارى 


*" ادامة عبارت با ماقبل آن ارتباطى نداردء كويى عبارت يا عباراتى از اينجا افتاده است. 
'؟ البته در قرآن عبارت «بئس مثلا» نيامده؛ بلكه «بئس مثَّلٌ القوم ...» در سورة جمعه (آية 0) وارد شده است. 


7 علي الالف. واجدة قبلها. ويجتج في ذلك فيقول: لو قلت: «امرّتكُما ان تَبُوا بغضب» - للاثنين - 
لم يكن بد من تَقَييدِهًا "'. فاذاكانت النقطة تقع علي الالف مُقَيّدة فالالف اولي بها في غير التفييد؛ وقال '' : 
انما نحِيّتُها بعد ألا ورفعثُهًا شيا لانها غَيْرَ مَكْتُوبة بالفي. فالهمزة مكان الالف وكَذلل. «مني بهم». "" 

فامًا اذا كانت مَكُتوبة بالفي فالهَمْرة علي الالف. 

وأذا كانت الهمْرَة مَجْرومّة وما قبلها مخفوض مثل«بِيكْسن مَثَلا) ”' نقطت الهمْرَة من استفل بجذا أليَاء 
لانها هي الهمّزَة وأذاكاتت' «بئيسن» " تَقَطت الهمَْة من استفل وتجلهًا قبل اليا لان قياستها «يميس» وهي 
قبْل الياء فقمن علي هذا ما اتاى. 

وماكان مثل إباؤا بغضي» "' جاو ”' فانه كتب في المُصْحِف بغي الف. وقياسه «باغُوا» و «جَاعُْوا» فاذا 
تقطتها نقطتها في قَمَا الوأوء وكان ينبغي ان تكتب بالف بَعْدَ الوآو. وتدخول الالف وخرّوجها منها في التق 


٠١‏ قد تقدم معنى التقييد فى الصفحة 78 فراجع. ٠١”‏ كأن فى العبارة سقطاء فان ما بعد قوله: « قال» لا صلة بينه و بين ما قبله. 


ع1 هود: /الا. 6 لا يخفى انه لم يَرِد فى القرآن «بئس مثلا» بل «بئس مثل القوم» (الجمعة: 0). 


*' الاعراف: هعاء "11 البقوةة او ٠"‏ آل عمران: 58و.... 


م الالَف: وأاحجر: بإاتعخ ف لضقول 
رقأ إمر تكن اريذا سب انرسي اه 
ملم تعيب ها : فاذاكات_النعطه: 21 

مده الال اد ليها فتثز اتيك نال 
ار م تعّالانهاعغز 
ةن ره مك ا الا 
تت بحرفاتا|ذ| كانس كنوه الوغالتة لي 
ابأ اذأكات القتترةعترومة ومازامإعتف 


0 

لإنما'هالهترة واذاكات؟ بي : 
تراه ن عجبلا بلالا اماك ا 
قن اباى مقدرلوهذاتا|ا وماكاز خلا ذا 
0 مر 
. النو تاج مامواجَاعٌواناءانتلتها ' 
نعطت ذْقعَا الوا ر كا رفخ | تلب النتغك 

الاو وول ااي عات اذا نَم 


يكسان استء زيرا همزه قبل از «واو» قرار دارد. 

كلمة «رةاوا» نيز بدون «الف» نوشته مىشود'' و نقطة [همزه] آن قبل از «الف» قرار مىكيرد زيرا مثل 
«آتوا» بدون صداى كشيده است. 

و وقتى همزه د ركلماتى مثل «ايتونى به» و «ايذن لى4 و امثال آنها به كار مىرودء همزه همان «يا» 
است و بايد به قبل از آن نكاه كنى؛ اكر ماقبل آن مضموم بود همزه راكمى بالا قرار بده و اكر مفتوح بود 
نقطه راروى «يا» قرار بده واكر مكسور بود [زير] «يا» نقطه بككذار, [مضموم] مانند «وقال الملك ايتونى 
به4» مفتوح مثل «قال ايتونى 2 لكم» [نقطه] روى «يا»» [زيرا] كه قبل از آن فتحه استء و مكسور در 
«السموات ايتونى4 [كه نقطه] زير «يا» [است]ء وروى «الف» جيزى قرار نم ى كيرد زيرا اين الفىكه در 
اي | كلية] عيدث دروملا حدق شرك و ادراض :#اره ون اين :« الات ودر ايقدا و عاو عليه يد اين 
علت نوشته مىشود ‏ همان طوركه الف «اضرب» را مىنويسند - كه ابتدا به ساكن نشود. و اكر [اين 
كلمه] «ايتونى» باشد ‏ يعنى به معناى «نزد من بياييد» » أن را با «يا» مى نويسند واكر «آتونى» باشد 
يعنى به معناى «به من عطاكنيد» » بدون «يا» مىنويسند. 

اكر همزه مضموم و بعد از «واو» باشد مثل «لَتنوُ بالعصبة» " نقطه را روى «الف» بكذارء زيرا مانند 
«لتنوغ» مى باشد. 


1" البته در رسم متداولكه بر اساس كفتههاى ابو عمرو وابوداود استء الف بعد ازواودراين كلمه حذف نمىشود. 


"5 قصص: 2“. در قرآن به اين شكل نوشته مى شود: «لتنوأ» يعنى با الفء بعد ازواو. 


7 منواء لان الهَمّزة قبل الوآو: ٠و‏ «ن“اوا»''كتبت ايضا عير الف ' وتقطتها تقج قبل الالف لانها مثل اتوا 
حصيو 

وأذا جت الهمزة مثل «ايتوني به ''' وقولة «ايذن لي4 "' وما اشبهه فان الهَمْزة هي أليًاء و تنظرٌ الي ما 
قبلها فان كان دوعا نقطت الهمزة مَرْفُوعَة وأن كان مَنصُوبًا نقطت الهَمّْزة فؤْق الَيَاءِ وآن كان مخفوضا 
نقطتها تجت ألياء مثل «وقال الملك ايتوني بده " والتَيْب «(قال ايتوني باخ َكُم) "قوق ألَيَاء. النصبة فيما 
قبلها. والخفض «في السنموات ايتوني»'" تجت أليّاء وليسس علي الالف شي لان هذه الالف التي فيها تستقط 
في الول وتهي مختلفة, وآنما كتبت علي الابتدآ كما كتبوا الف «اضدب» لكلا يبتدا بستاكن؛ فاذا كانت 
«ايتوني» في مَعْنَي «جيوني» '' كتبوها بلا وأذاكانت علي معني «اعطوني». «آاتوني» كتبوها بغير”ياءٍ. 

وآذا جآت الهَمْزة مْفوَة وتهي بعد الواو مثل «ِلَتَنْوُ بالعصبة» '"' نقطتها علي الالف لان قياستها لوج 


16 ا 5 1 55 5 5 : 55 

اى راواء يونس: 05 و.... لا يحذف الالف بعد الواوفى هذه الكلمة فى الرسم المتداول المروى عن ابى عمرو وابى داود. 
١١١‏ يوسف: ١موعه.‏ '31 التوبة: 4ع 7" . يوسنف: :8و 6ه. 
3 يوسف: 04. 6 الاحقاف: ؟: 


017 اف سترل: ٠‏ القصص: 26 ولا يخفى انها تكتب فى المصحف بالف بعد الواو؛ لا كماكتبت فى المتن. 


هوأ 0 و: »3 زاواكت .اما 


ا 
00 0 


|بذِ زج وما اننسسهفا زالمزرة يم الا وتنظ الي 
تافنلباناز كار عزفوعا نقد اله مْوْكَة 
كارو وإنشيكت القازه تزفلاتان 
هم 1 
يا 5 داعو يقت 
اد الزتر_لا: رعذء لالت الهنبا 
ولأحزل يسك وري جر 
1 
اليا 0 انس برس اعطرنا 1 
حّ نت الهك ردم 
0 | 0 متم 


إلى 


والتاء وترافها 


مكلك جبمنيت»"" الهمرة بين الياء 


لعي 


حح 


ولانّها ان وقعت مقييدة فقلت لتنواًا صح 


لتنؤ لجهلتها علي الالف لحيال 


التصبّة 


يس روى «واو»»؛ جيزى نيست. 

الومسسود كرون رمه يه امور مشر اكز واتددوه باشو تله رابارة هعاط فعيته ررى «الاك» 
بكذارى زيرا اكر مقيّد'"' باشد و [ آن را] «لتنوآا» - يعنى به صيغه مثنى ‏ بخوانى,؛ بايد آن را تقييد كنى. 
لذا در حال نصب به نظر من جز با «الف» صحيح نيست, مانند «ان تبُوٌ بائمى4؛ و در حالت ضمه 
[نقطه] بين «واو» و «الف» [قرار م ىكيرد ]. 

و اكر همزه در كلماتى مثل لتَّسٌ»" و «اسّل الذينم” باشدء بايد بين «سين» و «لام» را نقطه 
بكذارى وبه خاطر مفتوح بودنش آن را بالاتر بنويس. و همجنين است «إسيّت» كه نقطه بين «يا» و «تا» 
قرار مىكيرد و بايد آن را به خاطر فتحه بالاتر بنويسى. و دركلمة «سيل» ' نقطه زير «يا» و مقابل آن 
نوشته مىشود. زيرا آن [ «دى» ]؛ همان [همزه] است. 

واك ركلمه تنويندار باشد و همزه در آخر واقع شده باشد مثل «قرء»"' و «شى» در حال رفع وجر” 
به خاطر وجود تنوين از همزه بى نياز خواهى بود. ودر صورتى [كه] منصوب باشدء اكر بخواهى مى توانى 
اول نقطة همزه را بكذارى سيس تنوين را نقطهكذارى كنى و نيز مى توانى تنوين را جاى همزه قرار دهى: 
همانطور كه در حال رفع و جرء جاى أن را كرفت. و بدان كه وقتى كلمهاى منوّن و مرفوع باشد 
علامتكذارى مىشود و همجنين در حالت جر مثل «غفور» و «غفورٍ»: ولى در حالت نصب مثل 
«غفور]» مورد اختلاف است. ابومحمّد يزيدى آن را در حالت نصب علاممتكذارى نمىكند؛ مكر در 
حالتى كه حروف حلقى ششكانه كه «نون» در مقابل آنها اظهار مىشود, بعد از تنوين قرار كيرند ‏ كه 
عبارتند از: «حا»؛ «خا»؛ «عين»»: «غين»»: همزه وها -» او مىكويد: 


ل بذ 


معناى «مقيد» و «تقييد» در صفحة ع” كذشت. 
يونس: 35. كه البته با «ف» همراه است: «فسل الذين». 


51 در قرآن «قروء» أمدّة:اشسخاء بقره: 778,. 


000 عت ع ل ل و م 00 

/ فليْسٌ علي الوأو شي. وقال ابُومجمد: لا يُشبه الرفج النصب ولو كانت «لتنواا» ‏ للاثنين- لم يكن 
مِنتقييدها بدا اّاها إلّابجلي الالف في النَضْبِ وهو مثل «ان تبْوَّبائمي» ”” و في الرق بين الوأو وّالالف. 

وآذا جآت الهَمْرة مثل («تستع4" و «اسثل الذين» ” فانّى تنقطها بين البنين واللام وَتَرفُها للتصبّة_م/ 
وآذا كانت متيل ” فهي تحت أليَاء بجذآبها'" لانها هي هي ٠:‏ 

وآذا كان اجرف مُنَوَ نما وكانت الهمزة آخرة مثل «قرء» '" و «شي»'" في النقج والخفض فائى 
تستتغني عن الهَمْرَةٍ بالتنوين: فاذاكانت النصبّة فان شيئت نقطت الهمزة ثم نوتت وآن شيت اجزاى التنوين 
منهما”" كما اجن في الرفع و الخفض. 

وَاغْلم ان الجَرّف اذا كان مُنَونًا مَرْفُوعَا نقط وفي الخفض كُذَلِك كمثل «عَفورُ» و «غفو ز» فامًا في 
التضْب فان فيه اختلافًاء فابومّحمّد اليزيدي لا ينقطه في التَضْب مثل «عَفُورًا» الّا ان تسْتقبله الجُروف السنته 
التي تبيّن النون عندهًا وتهي الجا وآلخأ والبجيّن واآلعَيْنُ و الهَمْرة وآلها. يقول ": لان 


518 ع 


المائده: 39. نساأل: ''' اى اسأل الذين؛ لكن جاء فى القرآن الكريم: «فسل الذين» (يونس: ؟5). 
0 اى سثل» البقرة: .٠١8‏ 0 كذا فى الاصل والصحيح: بحذائها. 0 كذا والصحيح: «قروء» كما ورد فى البقرة: 77/8 . 
البقرة: ٠١‏ و.... كذا والصحيح: منها. لم ينقط فى الاصل فيحتمل ان يكون بالياء اى يقول اليزيدى وان 


يكون بالنون اى نقول فى توضيح كلامه. "1 ملك بو 


اروس موررة 


اس ء١‏ 00 
0 


لما 
ا 
0 


0 ليوو 
ام 


ألدهده > 6 يل ٠‏ 
0 0 


0 |[ اد 1 


ِ لوا ري ةَتالعائو مدرلا لساري 


لاا اها إل الالح فاتؤ فعس ار بوباقي 
واذنع لقاب وتااله_: اذاحا: تالمنتةخل 
تاثا الز ةعولاب ز ابعر الابما 
التوفو تاذاكانت ثيل فوع تالاوج ذاملاتها 
في هي :» 3 |ذاهار ال بْ مدو وكانت الهمنةاحنا 
5 في فاع 5 الدرنا: دنسو لقة 
١‏ التورطخا"' نت ألنوجه فشكت نغطن القفرة 
يونت وازشيت نيه اجزاة انوم شيا عاج 
ولتت والتنمر داج رازم مزع اذ اكات 
' عزكويانتهاء تئر حدلة حناففة: 
0 حيار اانا قد 
ٌ ا 51 0 
وذ لات 


رسالة التقط 


لف 


«الف» در حالت نصب علامت تنوين استء ولى در حالت رفع و جر بايد حتماً علامتكذارى 
شود. وبه اين علت در مقابل اين شش حرف علام تكذارى مىشود.ء كه اينها حروفى هستند كه نون در 
مقابل آنها اظهار مىشود. و اهل كوفه و بعضى ديكر از علاستكذاران در حالت نصب هم أن را 
علامتكذارى مىكنندء حتى در جايى كه اين حروف بعد از آن قرار نكرفته باشد. 

يعقنى او قط كذاراق اذ ليا * زوابية م كتدد كه او كقفه اسيتواهر آله راكه مكل وغليما» اث 
دو نقطه بالاى «ميم» قرار بده. و من نقطة [تنوين] را روى «الف» نمىكذارم زيرا تنوين روى «ميم» 
است. و ابومحمّد يزيدى كفته است: ولى من روى «الف» نقطه مىكذارم زيرا در هنكام وقف مىكويم 
«عليما» وهمانطوركه نوشته شده؛ به «الف» تبديل مىشود. وى درادامه مىكويد: اكر طبق كفتة خليل 
باشد در هنكام وقف بايد بكويم «عليم». 

[مصنف اين كتاب] ابوبكر [بن سراج] كويد: اعتراض ابومحمّد و اشكال او به خليل ‏ اكر خليل 
جنين مطلبى كفته باشد ‏ وارد نيست»ء زيرا علامتكذارى بر اساس وصل صورت مىكيرد؛ و اين 
«الف» بدل از تنوين است در حال وقف. و اكر جنين نبود كه كاه تصور مى شودكه جزو خود اسم است 


00 5 حَ 5 5 5 5 
خليل بن احمد الفراهيدى» ابوعبد الرحمن از علماى بزرك ادب عربى و واضع علم عروض و استاد سيبويه. در بصره متولد شد ودر همانجا نيز در سال اق رحلت كرد. 
رك: زركلى؛ /اققل ؟: 7315, 


ليذا 


6 الالف في التصْب عِلم” الثُون وفي الرفج والخفض لأ بد منها. وآنما تنقط عند هذه الجُروف السنتة 
لانها جوف تظهرٌ عندها النؤن ا وأهل الكوفه وبعض النقاط ينقطوتة ايض في التصْب وآن لم تْتقبله هذه 
الجُروف وقدكان بَعْض النقاط يروي عن الخليل"' يقول: انقط مَاكَانَ مثل «عِليمًا» نقطتين قوق الميم ولأ 
انقط علي الالف لان التنوين علي الميم. وقال ابُومِحِمّد اليزيدي: لكتي انقط علي الالف لاني إذا وقفت 
قلت: عِلِيمًا فَصَارَت الفًا علي الكتاب. قال: ولوكانَ علي ما قال الخَليّلُكان ينبغي اذا وقفت ان اقول عليم. 
قال ابُوبَكر: هذا الذي يجْتج به ابومجمّد لأ يلزم الخَليْل ان كان قالّكُ لان التقط والشكل انما يُوَجَهُ علي 
الول وتهذه الالف بدّل من التّنوين في الوقف ولو لا ان يْظنٌ بها في يعض المواضع انها من تَفسن الاسنم 
“"' بفتح العين واللام اى علامة للتنوين . 


*' هو الخليل بن احمد الفراهيدى؛ ابو عبد الرحمن من ائمة اللغة و الادب و واضع علم العروض و هو استاذ سيبويه النحوى ولد بالبصرة و مات فيها سنة :10. 
انظر: الزركلى؛ /01991 ؟: 731, 


رقع الغ ط لام 

فاخي موز نج 6 6 
لالجا ميرت لض السلا ار 
8 نيعا 000 
58 00 لاوطا ءتديعف 
0 
0 0 مويرم 
1 نجاط اللاي 
7 0 لاطو الما 
- 0 كاف م 
اذاوؤقنفت ا 7 0 
ا ان 1 
5 2 راد سنا 0 
ا 2 : اهسسا 
مرأش ير كاد 0 


0 


/ اصلا نيازى نبود كه علامتكذارى شود؛ زيرا خودش جانشين و قائم مقام علامت است. وه ركاه 
اسم تنويندار شود «الفى» دركار نخواهد بود يمس جكونه خود «الف» توسط تنوين علامتكذارى شود 
و حال آنكه اين دو با هم جمع نمىشوند. 

ابومحمّد يزيدى كويد: «ميم» در امثال: «عليهم»؛: «لديهم»؛ «اليهم»: «عندهم» و «منهم»», اعم از 
اينكه «ها» مضموم باشد يا مكسورء علامتكذارى نمىشود و ساكن رها مىشودء مثل «عليهم غير 
المغضوب عليهم»؛ مكر اينكه الف وصل بعدش قرا ركيردكه بايد مكسورش كنى ويك نقطه زيرش قرار دهى''. 
مثل «عليهم الجلا»؛ واكر «ها» مضموم باشد «ميم» را نيز بايد مضموم كنى؛ مثل «و منهُمٌ الذين» . 

واكر بعد از «ميم» «عليهم» الف وصل نيامده باشد علامتكذاران حتماً روى «ميم» نقطه 
م ىكذارند. و اين صحيح نيست مكر اينكه بعدش الف وصل قرار كيرد كه در اين صورت در تلفظ آن 
اختللاف است و جند كويش وجود دارد: «عليهم الجَلة» و «عليهُن» “كه «ها» و «ميم» را مضموم 
مى خوانى» ولى در غير حالت وصل جايز نيست كه «ها» را مكسور و «ميم» را مضموم كنى؛ و 
علام تكذاران در اين مورد اشتباه مىكنند. 

وابومحمّد در إرحمته من يشاب زير «ها» نقطه م ىكذارد و همجنين زير «ها» در «فيه» و «فضله» 
در حالت جر؛ وعلاممتكذاران نقطه را 
2 


واين قراثت ابوعمرو بصرى است. رك: قاضى عبدالفتاح» درن خرد 
© :اين قرائت حمره و يعقوب أنبت. رك هماتجا: 


7 لما وتِحَب ان نشكلء لانَهًا قَامَتا مقا الشكل» ومس نون الاستم لم توجذ الآلف فكيف تعلم الالن 
بالتنوين وتهما لأ يجتمعان. قال ابُومحِمّد اليزيدي: ومّاكان من الميمات مثل «عليهم» و«لديهم» ودالَيْهم» و 
«عندهم» و «منهُم» رَفعًا كانت الهأ أو خفضا لأ تنقط علي الميم شياءً وتتدكها مَجْرْ'وْمَةُ مثل «عِليهم غير 
المغضوب عِليهم » " إلّا ان يسْتقبلها الف ول فتجرّهًا وتنقط عِليها من تجت مثل «عِليهم الجلا» " أو 
تفجها إن كانت رَفعًا مثل «وّمِنْهُمُ الزين»' ". والنقاط يَنقطُونَ علي ميم «عليهم» وآن لم يستتقبلها الف وضْل 
فهذا لأ يكون إلا دأ امتتقبلته الف وتسْل فان فيه اختلافًا وهي لُعَات «عليهم الجلا» و «عِلِيهُم) '” نرقم آلها 
والميم جَمِيْعًاء فامًا في غَيْرَ الول قلا يجو كستر الها وفع الميم. وآلتْقَاطٍ يخطيون فيه. 

تومته يفط نوق رنيطط مل يسا" توت الوا رموفيد "" عله" قن الحلض ميت الها 
والنقاط ينقطئه 
٠"‏ الفاتحة: . "١‏ الحشر: *: وهذه قراءة ابو عمرو البصرى. انظر: القاضى عبد الفتاح؛ :501:15 


*"" التوبة:اع. 1117 وعرن قرا ده خمرة ويعقوف التصيد السانق: *" الفتح: 30. 
06 افر او ”7 البقرة: *ةو.... 


7ج ارتم لاتقاماتشةغاء القع ومني 
فور الج إرثوج: ازالء وكيد تا الالمللت نفل 
لجالا ل انوعد الز د وتاكازثتى 
ليسات من عيع و اريم واليْم قوع مون 
دَنْجاكان س الها آؤخئصالأتقهاجواليمضياة 
ل 0 
جد مذ | عله راملا الانزفج | زكانث تفجاظل 
قمشخرز الزبروَالبمَآ ْمل رعلوي,عطيهقان 
1 
النقطل[نا زه اخد لقا وه عات لراك لا 
لصو زه ز الما ودفج الميروائعا ايف 
ددوات فت لبط د روا الما 


06/ 


مىكويند: «فية» و «الية»: واين نوع كويش جايز ولى نايسند شعت 2 

در مورد «لامالف» در «هاولاء»” [و امثال آن]: «لام»ء همانى است كه سر آن راكج م كو 5 و 
ديكرى «الف» است. لذا وقتى به [عبارت ]| «لاولى الالباب» مى رسى زير «لام» در انتهايشء. و جلوى 
«الف»., اينكونه علامت م ىكذارى: «لأولى» و همجنين است «لابراهيم» زير آن» وهمجنين «لانت» 
روى «لام» و قبل از«الف»» زيرا «الف» مقصوره است. و نيز وقتى [كلمة] «لآيه» را مىنويسى, بالاى 
«دلام» نقطه بكذار. البته نقطة «الف» را بعد ازآن بكذار زيرا ممدوده است. 

وقتى يك همرهُ ممدوده داشته باشيم و بعد از آن همزة ديكرى با حركتى متفاوت قرار كيرد. مثل 
جاينتى» ” بالاى همزهُ ممدود وكمى جلوى آن يك نقطه كذاشته مىشود و زير «الف» براى همزة 
مكسوره يك نقطه قرار م ىكيرد. اين در مورد كسانى است كه هر دو همزه را بخوانند. 52 

وى درادامه كويد: اكر «واو» كرسى همره نباشد و مضموم نيز باشد نقطه در دُم «واو» قرار م ىكيرد؛ 


'2 لازم به ذكر اس ت كه اين لهجهء لهجة اهل حجاز بوده است. رك: فارسىء 15:05: 21. و حفص در دو جا به اين لهجه قرائت كرده است: «و ما انسانية» (كهف: 27) و 


«علية اللّه» (فتح: 0 6 يعنى هؤلاء. 0-0 هه 


1/ 


// قَدَام الهاء وهذأ اننا ينبغي ان يكون في لَعَدَ قال «فية» و«الية». وكه و يَجُونُ وكه و ركدي. 
وآذا جات لام الف (هاولاء» "" فان الام منهما هي التي آَمَلْتَ انها" " والأخري الف فاذا جأت «لأولي 
الآلباب» ” نقطت تجت اللام في مُوْخَرَهَا وقدام الالف هكذا لأولي'" وكذلل «لابْراهيم» " تحتها 


لحرن 


عم 


وكذلك جِلََنتَ تي "” علي اللام وَقَبْل الالف لانّهًا مقصورة. وكذلك ان كتبت «لايّه» '" نقطت اعلي اللام إلا 
ان اللالف تنقطها يَعْدَهَا لانهًا ممدودة. 

وآذا جات هَمْزة ممدودة " وآخري بعدها مختلفتين مثل «ايذى4 '" نقطت الالف الممدودة في اعلاها 
من بعدها وتجت الالف للهمزة المكتروة هذا قبعو همه عن تبت 1 

قال وآذا كانت الوا غير مَهْمُورَةٍ وكانت الوا مُجرئبةٌ بالرتفج يردت النقطة في ذَنَب الواو مثل «اشْمَروًا 
الضلالة4'" و عْصَوًا الرتمنول»'" قال ولا اجهلها في 
1 


نقل ابوعلى الفارسى عن سيبويه «ان اهل الحجاز يقولون: مررت بِهُو قبل؛ و لديهُو مال» و يقرؤون: خسفنا بهو و بدارهو الارض (القصص: »)8١‏ (الفارسى؛ 15:5: 21). 

ولا يخفى ان حفصا قرأ «و ما انسانية » (الكهف "2) و«علية اللّه» (الفتح: )٠١‏ بضم هاء الضمير. 

17 إىهؤلاء: البقرة 1لاو... . ٠“‏ قال الدانى: اعلم ان المتقدمين من علماء العربية اختلفوا فى اى الطرفين من اللام الف هى الهمزة؟ فحكى 

عن الخليل بن احمد رحمه اللّه انه قال الطرف الاول فى الصورة هو الهمزة والطرف الاخر هو اللام. وذهب الى هذا القول عامة اهل النقط من المتقدمين والمتأخرين 
عالئ! ن قال و قال الاخفش سعيد بن مسعدة بعكس ذلك فزعم ان الطرف الاول هو اللام وا نالطرف الثانى هو الهمزة . .. (الدانى» /6 148-/1907). ومذهب 


الخليل هو المعمول به الى الان فى مصاحف المغاربة فيضبطون «الارض» هكذا: الارض. ''' العمران: :8او.. 
١١‏ كذا بدون النقط فى الاصل. *5 حج: عاو.. ''! هود:/امو.. 
*35 إلى الآية+التقرة اوس عل لا ا 5 


تسهيل الثانية هو قراء ءة ابى عمرو البصرى و رواية قالون عن نافع» و اما تحقيق الثانية مع ادخال الالف بينهما كما هو ظاهر عبارة المتن حيث قال المصنف: هذا 
فيمن همز همزتين ‏ فهو احد وجهى هشام عن اب بن عامر و الوجه الثانى له هو تحقيق الثانية بلا ادخال. را- جع: القاضى عبد الفتاح؛ *:15: 18 

اى نُك يوسف: ٠5" .3١‏ وهذا اشارة الى الكلمات التى اختلف القراء فيها فى الاستفهام و الاخبار نحو قوله تعالى: «آإنك». (يوسف: 30) فان 
اباجعفر و ابن كثير قرآ بالاخبار اى بهمزة واحدة والباقون بهمزتين على الاستفهام. انظر المصدر السابق. “1 البقرة: 12. 5 المبات 2 


ع 


دام اوعدا اتاج ارط رلك مزال 
فيةوَالِهُ وَهْوَعَمُوْرٌوَهْوَ رد واد |ىأ: 0 
ألف هاو لاه ذا اللام هام الق املع ذ|ةحا 
قالاختري الففاذ اجاه لاو ا الاباب 
قط تج_الآ رقمو حرق وَقدّامالالف 
مذ الما قح ال لإبزام عيتها غيتهاوكك 
لانت عل اللا وةئ[ الالهلات دأ 0 زهوكزلك 
انكتتلا > نقطت اطي إلا رلك ازا 
تانيب واذا اف 
م ا 
قوت الالف اليرد وده علامامزيينياوقى 
لالز للقكرة امكو زة ئز |: بز قه قوز ببززالت 
قاذاكانت |لواذغ رجف رع 5 و نسلاد او سرون 
ارد ضعت النغيله ف د تب الواوش رار وأ 
الخلا دع وَالرَسَو لال ,لأ اججليافٍ 


رسالة التقط 


فاق صح 


7 زيرا آنجا محل همزه است,ء و اكر «واو» مفتوح باشد بالاى «واو» قرار مىكيرد, مثل «نولّه ما تَولّى». 
واكر مكسور باشد زير «واو» نوشته مىشودء مثل «اشتروا الضلالة» و «عَصّوا الرسول» كه لهجة 

بعضى از عربها وكويش نايسندى است. ْ ْ 

در عبارت «ريًا الناس» يك نقطه زير «را» ونقطة ديكرى بالاى «يا» براى همزة مفتوحه قرار مىكيرد 
ويك نقطه هم بعد از «الف»», مانند «رعاع الناس». 

وعبارت «من لؤْلؤ» * را در حال جر با «الف» مىنويسند و وجود «الف» [در اينجا] هيج توجيهى 
نداردء لذا بايد زير «واو» نقطه كذاشته شود 

وى كفعه انيت ااجعمله همزمها جتعيواً متهاميث نشاء اس تكه وقتى قبل از «الف» نقطه مىكذارى 
«القم رايد ازا بالا سر وير] والف» نان سمو انث دغر اذاه كفده اميت امل وقافيده حنين اقفيا 
مىكرد كه همزه در «الف» قرار كيرد ولى من آن را از سياهى [ خط «الف»] كمى عقبتر مىنويسم و بايد 
«الف» را بلند نوشت و مانند «نتبوع» است و نقطهكذارى آن جنين است: «نتبوا»» يك نقطه قبل از 
«الف» و ديكرى مقابل آن: به خاطر ضمة همره؛ و نقطة قبل از «الف» علامت خود همزه است» و 
همجنين است «ِيُستَهرً بها4. يك نقطه قبل از «الف» و ديكرى بالاتر مقابل «الف». وهمجنين 


"2 دانى دراين باره مىكويد: علماء دراينكه كدام طرف از لام الف» همزه است اختلاف دارند. از خليل نقل شده اس تكه طرف اول همزه وطرف دوم لام است وروش 


اخفش بر عكس اواست. وى طرف اولرا لام و طرف دوم را مزه مئدانل: رك: دانى: /3501, 191/154 .لازم به ذكر اس تكه مغاربه ‏ حتى امروزه ‏ طرف اول را 

همزه قرار مىدهند و مثلاً «اللأرض» را اينطور ذ ضبط مىكنند: «الأرض». 

يوسف: 2,3١‏ «اإنك». ٠‏ كر جه اين همزه به ظاهر ممدوده نيست ولى در قرائت ابوعمرو بصرى و روايت قالون از نافع اين كلمه و امثال آن» جنين خوانده مى شوند: 

00 ونى» . البته با تسهيا همزةُ دوم. ٠ركة‏ قاضى عبد الفتاح: 165 قل 0 

0 اشارهاست به اينكه در بعضى موارد بين قراء در استفهام واخبار اختلاف استء مثل «أءنك» (يوسف: )1١‏ كه ابوجعفر و ابن كثير با يك همزه بنا بر إخبار خواندهاند. 
رك: قاضى عبد الفتاح» 1506: 16. 


60 


ىَ در قرآن كريم «من لؤُلوُ» وارد نشده است و عبارت صحيح: «من ذهب ولؤلوؤًا» (حج: 5 فاطر: 77) مى باشد. كه غير از نافع وعاصم و ابوجعفركه هر دو مورد را 


منصوب خواندهاند» باقى قراء مجرور قرائت كردهاند. رك: قاضى عبد الفتاح؛ *1+0: 0317 181. ودر هر حال در آخراين دو كلمه الف نوشته شده است. 


جَبْهتها اونلعا نجع الهَمْرة وأذاكانت الوأو مَنْصُابة ففوق الواونجو قوله ِتُولهِ مَا تولي»”*'. وان 
كانت الواو مجفوضة فتَحْت الواو مثل رأث شتروا الضّلالة» و«عِصوا الرسثول» وتهي لَعَدُ لبَعْضِ العرتب ركديه. 
وتنقط ريا النا:»' تجت الرّاء والجدة وأخري يآليا اليجرة النخصية وأحودق ممدودة يعد الالف. قِيَامنُها 
ريجَاجَ النامن وكتبوا «من لَوْلوِ» " في الخفض بالالف والالف لأ اصل لَهَا فتنقط تحت الوأو. 

قال: ومن الهمزات ايضًا «نتبّوا منها حِيْث نشا» "" فاذا نقطت قبل الالف فارج الالف من بعدها 7 
الالفهي الهَمْرَة. قال: وكان اصِلَّهَا ان تق الهَمْرَة فيها فنجّيتها عن الستواد, و لبد من تفجتهاء قياسُهًا نتبو 
وهكذا قلا «نتبوا» وآأجدة قبلها وأخري قدامَهًا للردفعة وآلتي قبلها للهممرة. وكذللك «ِيُسْتهر 72 
وآجدة قبل الالف والاخري مَرَفويَة دام الالف. وكذلك كتبوا 


إلغا 


"16 النساء: ه1اء 2١‏ اى رثاءَ الناسء الانفال: 517. 

"2 لم يرد فى القرآن الكريم «من لؤلؤ» بل الصحيح « من ذهب و لؤلؤا» (الحج: 777: فاطر: 31 . وقرأ نافع وعاصم وابوجعفر بنصب «لؤْلؤا» معا والباقون بجرهماء 
راجع القاضى عبد الفتاح» *1+0: 717 و7181 وقدكتبت هذه الكلمة فى الموضين بالف فى آخرها. 

157 الزمر: ؟لاء 67 النساء: 18١‏ 


جبحا لا ا 
موة ففزز الوادئجوفو لهو أوماتولواركط 
الوادمحنوضه تيت الواومث ل روا الذلالتوم! 
.مم التثو لآم لع ةانم لعز ريد دوتفظ د 0 
"انا تيت نأوقاجدة 3 أخ زع ]بإللم :نيه 
قأخرزئصد ود هبو الال وميا ز: تالاش 
كبوام ز أو ل ف التغزالالز والال كماما 
تتقطث الوارنال 00 
للتمزي مزالت ما 0 
ا 0 جمانك يدياب ايراد ااي 
م 1 


و م 


همه وَكَذْ| 2 3رحده [لالي 
3 لخر زعجزفوعة قر املا ا 


رسالة التقط 


0 


7عبارت «من نبأى المرسلين» رابا «يا» نوشتهاند. لذا وقتى علام تكذارى مىكنىء: يك نقطه قبل از 
«الف» براى همزه و نقطة ديكرى زير «الف» براى كسره بكذار. 

[مصنف كتاب] ابوبكر [بن سراج] كويد: به نقطه زير «الف» نيازى نيستء زيرا «يا» نه تنها جايكزين 
آن شده است بلكه دلالت بيشترى بركسره نيز دارد وكسى كه «يا» را نوشته؛ در واقع كسره را به شكل «يا» 
نمايش داده است. يزيدى كويد: بعضى از صداهاى كشيده را نيز [ اين جنين ]| نوشتهاند. همجنين است 
«من تلقاى نفسى» كه وقتى آن را نقطهكذارى مىكنىء يك نقطه زير «الف» قرار م ىكيرد و همزه بعد از 
«الف» است. ومن روى «الف» نقطهاى نمىكذارم زيرا «الف» ممدوداست. وني زكفته است: جايزاست در 
«من نباى المرسلين» زير «يا» نقطه بكذارى. و همجنين «من تلقاى نفسى»» زيرا وقتى مى خوانى 
«من تبائه» و «ملايهي ”2 زير «يا» وروى «الف»..."5 خواهد بود. 

واكرعبارت «من تلقايك» در قرآن آمده بود زير «يا» يك نقطه قرار م ىكرفت» ولى روى «الف» جيزى 
ف ا 7 2 0 : د لمثة 
قرار نمى كرفت, زيرا همزه بعد از ان است. و نيز كويد: واما همزهُ مضموم مثل «جزاءٌ الضعف» بايىك 
«واو» ويك «الف» بعد از آن نوشته شده است. يس يك نقطه در ييشانى «واو» بكذار زيرا «واو» همان 
همزه است وروى «الف» آن جيزى نوشته نمىشود. خداوند متعال مى فرمايد: 


"2 در قرآن «من نبائه» [نبئه] نيامده است ولى «ملائه» [مَلَئْه] در حال جره در * موضع از جمله سورة اعرافء آية ٠١٠“‏ وارد شده است. 


دراينجادرمتن عربى كلمهاى اسث كه بعضى از حروف أن ياك شدذهاست. 
6 سبأ: /ا". مخللاتى مىكويد: كلمة «جزاء» درسه مورد (مائده: 79 و 7”, شورى: 50) با واو والف نوشته مىشود. ودر جهار مورد (كهف: 88, طه: ع/؛ زمر: 6 


حشر: 17) اختلافى است (مخللاتى: 01578 1: 3701) و مقتضاى اين كلام اين است كه باقى موارد (از جمله سبأ: 370)» بدون واو و الف نوشته مى شود. 


1 هاه 1882 )و )يم دن ع كه ا تي ل و 
7 (من نباي المرسمّليْنَ»”' بألا فاذا نقطت واحدة قبل الالف للهَمْرة والأخري تحت الالف للكسترة 
قال ابوبَكُن: النقطة تجت الالف لا حاجة اليها لان ليا قد قامت مقامهًا وّزادت والذي كتّبها «يأ» انما آحَالَ 
لم ا اا ع سيل وأ 0 ١‏ امار ل 87 لماه م 
الكسترة «يأ». قال آليزيدي: وكتبوا ايضا بعض المَمْدُود. كذلل «مِن تلقاي تفسني» "' فاذا نقطتها وآاجدة 
تحت الالف واتما الِهَمرَة يَعْدَهَاء ولأ انقط فق الالف شيا لانهَا مَمْدُئدة. َال ولو نقطت «من نباي 
ل ام د مرا 1 0 5 /10 
المتسلين» تحت اليا جازت وكذلى ##من تلقاي نفستي * لانى لو قلت «من نبأيه» و «إملايه» لكانت 
رصت ركه . 0 ل - . لذ ا 
تحت ألا وقوئق الالف ...(؟)**". لوكانت «من تلقايك» كانت تحت اليا وليسن علي الالف شي" لان الهمرة 

500 اس 37 5 أ 5 ما 500 * اي 5 م 2 سيو عردم 

يَعْدَهَا. قال وآمّا ارفج مثل «جرَآءٌ الضعْف» "'كتبت بالواو بعد الالف'"' فانقطها في جِبْهَة الواولانالواوّهي 

القذوة ولس على الالق منها شى .قال الله تعال: 

0 الانعام: *. 25 يونس: ه٠.‏ 

"12 لم يرد فى القرآن الكريم «من نبائه» [نبئِه] لكن ورد « ملائه» [ مَلبْه] مجرورا فى ستة مواضع؛ منها الاعراف:9١1.‏ 

2 هنافى الاصل كلمة قد مسح بعض حروفها . 11 هنافى الاص لكلمة قد مسح بعض حروفها و لعلها كلمة «شىء». 

“5 سبأة 50. 5١‏ لا يخفى ان رويسا ‏ وهوراوى يعقوب الحضرمى - قرأ بنصب «جزاء» و رفع 
« الضعف» والباقون من العشرة برفع «جزاء » و جر«الضعف». راجع: البناء احمد بن محمد» 7 لاا هذا و لم يتعرض البنا لرسم هذه الكلمة بالواو وقد نص العلامة 
المخللاتى فى ارشاد القراء و الكاتبين عند قوله تعالى: ««فما جزاء من يفعل ذلكى» (البقرة: 60) على كتابتها بدون الالف. حيث قال: « فما جزاء» بالالف صورة للهمزة 
حيث وقع الا فى ثلاثة مواضع فبالواو و الف بعدها اتفاقا وهى «وذلك جراوًا الظالمين» و «انما جزاؤا الذين» كلاهما بالمائدة (9؟ و77) و«وجزاؤا سيئة» بالشورى 
(0؟)» (المخللاتى؛ 01578 1: 3731). ثم ذكر الخالاف فى هذه الكلمة الواردة فى الكهف: 8/8 وطه: 72 والزمر:*” والحشر:7١‏ و لم يتعرض للواقعة فو سباء 


مزباء السرم ليا+ ذ| نقونة اجد كفب [|الن 
لقرة دالتخرىيقت الاب أكدرة لاسر 
2-7 م كاز كس 
7 الا وكتواابمًا سالغود "كزأ”ل 
ميلقا وتفتيها ذ| نقجلعياقاجرةء: . |/الزقاتما 
قر حدقا أ وَل إنقط مانو لاله يالاثا 
ا <ه 5 لع بات 
)>3 به كأنسعيت. !دوز فتلد 
اال ل 5 0 0 
ا ل 
1 نتطها فِحَمجنة الواولا ت الواتح الههرة 
وأتشر علو الف مهاس ةا ال التجاك. 


2 


/ ”/ «فان جَهَنْم جزاوكم» و نقطه در ييشانى زواو] است. و جيزى روى «الف» قرار نم ىكيرد. 
كتاب به كمى و خواست خداوند يايان يافت 
ونسخهبردارى اين نسخه در 8؟ ربيع الآخر 
سال 841 به اتمام رسيد 
واين نسخه را عبد نيازمند به رحمت خداى تعالى» ابومحمّد بن احمد بن بميم بن بزير 
كه خداوند اوويدر ومادرش وهمة امت محمّد(”) را بيامرزاد ‏ 
نوشته است. 
اين نسخه را ازروى نسخداى به خط شيخ امام ابوالفرج عبداللّه بن اسعد بن دهان موصلى نقل ومقابله كردم. 
وحمد وسياس فقط ازآن خداوند يكتاست 


ودرود خداوند بر محمّد خاتم ييامبران وهمكى خاندان واصحابش باد. 


(فان جهنم جزاوكم» '” فالنقطة في الجِبْهَة ولَيْس علي الالف شي 


َم الكتاب بعون الله وَمشيته 
وكان الفرَاعٌ من نسنخه في منادس وعِشرين من رتبيع الاخن 
من شهور سّنة اجدي وثمانين وخمسماية 
وَكَمَب اعد الفقيرّ الي رّحمه الل تعالي ابومحمّد بن جمد بن بميم بن بزيز 
غفر الله لَهُ ولوالديه ولجميج امة مُحمد. 
نقلتها من نسنخة بخط الشيخ الامام ابي الفرّج عبدالله بن انيعد بن الدهان الموصلي 


والجمد للّه وجده وَ صلي اللّهُ علي محمد خاتم النبيين وآله وصحبه اجمعين. 


فوا 
الاسراء: لاع 


ادلي نيه تق الو رب سس 
بجو زالله و مشفبجتّه 
كاز الفزا مزفتجفه فييشادرقعسية بتري سر مج لاخر 
م تدوز سه اجد عراش تخسر كب الجَء د النقيز 
الوتجه الله تجا ابو جمد بزاجهد ,رحدل 
برج ز غطرَائئه له ولوالرى م .! | اك 
نققاسسخ خط النيئ الاماراهلنزجب” 
2 : بزاشجد بزاليها لوجي ا مدل وحبره ومأوانلم ئجي 
م 
الع لهام لديز انماسيها ب و اجنمط .طرشو 
ل ل ا 
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الفقتتراتم نجسب فنبا اله 


عع 


م 5 .20 .31 ,2009 ,701.10 نتتقاوع 1هط[ة8 عنز-اعتترة ار 64 


امعط ع100120 00) ع5نممءعع1' لح نلكلقطد -ل2 520472 -21 1152121 
رمخ 45.181./1185 581 غمتم 
(0آ.خ 4.11./928 316 .1) ز3ععدك-له تدك له .حا لمحصحصدجاه]8 ععلدظ ناخ نوطا لعومم صم 


110514111 ودعنل تمصقط :ددا هذ ؟ ل 
(تإخزوب حتصتلآا لدعذة) 


(53-ل2 ص16 تا لء5وه0مططمء 15 لصه عتطدعة صا ككلتهمم لمعك معدلل 2ه عماعهام عط ومعععصم عقتاوع ولط 1' 
عط مذ 30لتاعد8 0 5اع0م 200 قطه1خهتطططماع غمعصتصمععم عط 05 عه 725 مط ,(ماةخ 5.51./928 316 .0) 
.5ع تقتططعه 107 تزأقدء لصه "9 عدا 

ده اعمط لدع ق معتل 2ه عماعهام عط" عله قلطغ طا 5عناذ5ا1 غممغعءوممما مجن وعووعع200 (دعدد-لد صط1آ 
5 أغقت 2721م عط وعددناء15ل ع1 .5اء0؟ عصلحاتءقصدت 4ه مصعاطامغم عط لمصه يعمرقطة عملتسلة 4ه ومعىعع1 
5 لاع 25 عتتطدعغ ]ا تدلناءعء5 عصتحاتتعقصدت صا وجمعاحامعم عوعطا طغتى عستلمعل صا عصة حنط 4ه وعحاتهة عط 4ه 
عط 175ه2011 [21-522 طط1 ,دعتته0م جمعغصمء قلط 04 توصقمط عكلن[ .مدعنا جام عحلك 4ه وعاممء عماعدل0م صا 
لع15كع0 مدع ةرو عط لعقنا مطنىا روع تختقصعء 10 تواعوء) “47 لص 9 تواعوء) :3 عط 4ه دتمامطءة عمل 4ه ممقتلدة 
لتلمطة] تروط لعأ15اععل عمده عط مغ مقع مناه غ1 لعنع لأقصمء مه ,(0آ.ث 688 - 605) قله'ن0آ-21 20دمخله نطكث رطا 
75 ع دنه وعلاءة (لتتمحصتةام (21-5252 ضط] بعامهط قلط 04 طممءعة قلط ص[ .(0[آ.خ 786 - 718 دععك) لدمسصطخ .ا 
لصة "ونعل0مع: صعتىو و" عط 01 عه 5725 عمطت ,(مطلخ 774 8ه 771 - 687 2ه 684 موععك) تاودظ -لد عمصفه تطخ 1ه 
أ أومحكة لدع هتمصمعع عل 4ه ععلوع1ا 

للب 2 نه غناحا ععمتجصحا عتطوعظ صا وعقاعقهه؟ 5غا عمد "'عكدددم'" رومس 4ه غمععمم عط ولصداممئ وقله ع11] 
ر7051605تطمء قلط 05 عه تعطامصطهة م1 5تعلدءء قلط 5تعغعة ,مدريم/ متعععا عطلا عمقتتر 0 طملومدء15ل 
تغطاه 06 ععطصبه 2 02 ممقصعمط دععلهحم وللمصمتقوععه (دعتتدح-له طنط[ ./177! جنه عمتوعءع]' عط لعغقاص 
ت25ع6 قنطا صا وعومع؟ عتصدعغتام) عسصتوممء 04 وممعأ[حامضءم 

عتاوتطنا عط ,سدع عغمماءمممصا مت 04 طمنعنلمجمعء؟ علتسصنوعم 2 5ع10510م معدم غمعوعهم عط 1' 
علقمط 15 عتغط ممع نملمممء؟ عط 1 وممعلمة مذ توعدعط نآ داء*ةة اقصصوط عط غه غمعءا 15 لاعتطاتى 04 غمته5 صفح 
علتمسلوعه؟ عط ]' .مدغعطعط' ما معط[ تعكمصنتاة وطئزه]8 عط مغ معمماعطا غقطا غمزتك قتتصهمم عط 2ه مصلة ه حصمك 
185717 ناوعا عط 04 صمتكفاقصدت صدنو2 2 مد ممقتلء عتطدعة مه حاغلى لعتصدم طدمععهة 15 مممعنلمامعء 
وأ لاعءقتتصقطط عطاغ صا معدن ككاتتممط لدع لعجتل عط 4ه قخصعامط لممعاه عط ععنتلمعمع؟ مغ علهمط مععحا مقط خملل 


ممغتلء ل عغمصةام عط م1 


